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1401تابستانوبهار،11ۀشمارششم،سال،یثیحدیهاآموزه
(194-159)یجیترو-یعلم:مقالهنوع

 
 
 
 
 
 
 

 ثیبه حد عهیش کردیرو یواکاو 
 «کالنجوم یأصحاب»

 1قاسم بستانی 
 چکیدا
های دور مورد از سده و برخی از احادیث مرتبط بدان،« أصحابی کالنجوم»حدیث 

مباحث،  و اند و این مناقشاتسوی فریقین بوده از حیث لفظ و متن از ،مناقشه و رد و اثبات
شوند و سلامی دیده میطور مستقل در میراث ا ثاری از علوم مختلف اسلامی یا بهضمن آ

ط آنان حدیث و احادیث مرتبط بدان، از اهل سنت بوده و بیشتر مناقشات، توس هرچند، این
زمان، بدان صورت گرفته و مواضعی مختلف بلکه متعارض نسبت بدان داشتند، شیعه نیز هم

رویکردهایی بعضا  متعارض مواضع و واکنش نشان داده و ضمن شرکت در این مناقشات، 
نسبت بدان داشته است. امّا این مناقشات و رویکردها چه بودند؟ اعتبار آنها چیست؟ و چه 

 رویکردها مترتب است؟مواضع و ن ای بر ایثمره

                                              

  :1401/ 22/09تاریخ پذیرش:  -26/12/1400تاریخ دریافت  . 
 gbostanee@yahoo.com. چمران اهواز دیدانشگاه شه یعلم ئتیعضو هدانشیار و  .1
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 ۀشود ضمن ارائای تلاش میتحلیلی و نیز کتابخانه-مقاله، به روشی توصیفی در این
کند که این های بالا پاسخ داده و آشکار میاین مناقشات و مواضع شیعی، به پرسش تاریخی  

اه با توجیه مناقشات و رویکردها منسجم نبوده و مانند اهل سنّت، شامل رد، اثبات همر 
عنوان حدیثی موضوع یا  حدیث و احادیث مرتبط بدان است و دلایل رد آن توسط شیعیان به

یا اصحاب  صورت تحدید معنای اصحاب، به اهل بیت اثبات همراه با توجیه آن به
ترین آنها، عدم عدالت مطلق صحابه، تعارض با تاریخ صدر  غیرمنحرف، بسیار بوده و مهم

ین نوع به اادیث معارض و استناد به نظرات منتقدان اهل سنت نسبت اسلام، وجود اح
ین حدیث، ممکن است قابل قبول ه ااحادیث است و هرچند که توجیهات شیعه نسبت ب

عنوان حدیثی موضوع، بسیار زیاد، محکم و  باشد، امّا دلایل نفی و رد حدیث به
سفانه با تکیه بر أاز معصوم است، متتردیدناپذیرند و این توجیهات که متکی بر احادیثی چند 

بودن این  بودن بلکه جعلی علی است که این امر خود بر مخدوشحدیثی است که فی نفسه ج
 باشد.گر میاحادیث توجیه

 النجوم ن،یقیفر  سنّت، قرآن، اختلاف، :واژگان کلیدی

 مقدمه
جوم   أَصْحابی» ثیاز حد سخن مُ  کَالنُّ أَیه  بـدان  کـه اسـت «یتُمْ اهْتَـدَ  اقْتَـدَیتُمُ  ب 

 اثبـات یبـرااز اهـل سـنت  یو گروه شود یگفته م زین« اهتدا» ای« اقتدا» ثیحد
 بـه نسبت مردم یمنف قضاوت از یریجلوگ و صحابه تیمرجع و عدالت عصمت،

 یانهیشـیپ کننـد، یبدان استناد م اسلام، صدر حوادث با توجه به صوصخ به آنها،
 نیبـه مـوازات اهـل سـنّت نسـبت بـد زیـن عهیش ازربیداشته و از د  نیقیکهن نزد فر 

 واکنش نشان داده است.  ثیحد
هـای آن(، در یکی از صیغه) ین حدیثه اظاهراً نخستین فرد از اهل سنت که ب

چنـد در قـرن است، هر  (1408:215ابنحمید،) ،ی(249تصری، دارد، ابن حُمَیْد)م. 
 یـا 93م.) آن( نـزد مالـک هـایدر یکی از صیغه) هشتم ادعا شده که این حدیث

که قابل اثبات نیست و در شـیعه نیـز  ،(1414:2/230،یلعیز) ی( نیز وجود داشته95
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مشـهور( در  ۀصـیغ) است کـه از آن،(1404:1/11) ی(290م.) نخستین فرد، صفّار
 حدی ی طولانی یاد کرده است.

ۀ بـالا، هایی مختلف وارد شده است؛ امّا صیغالبته حدیث مورد بحث به صیغه
در لفـظ و معنـا مشـتمل برآننـد و هـای منقـول مشهورترین آن و تقریباً تمام صـیغه

آن  ۀبودنش یا تجزاـ معنا شود، ولی محتمل نقل بهقل نقل میصورت مست چند بههر 
لافُ »هــا باشــد. همچنــین دو حــدیث از دیگــر صــیغه ــة   یأَصْــحاب اخْــت  و  «رَحْمَ

لافُ » ت اخْت   آمد( به این حدیث مرتبمند. )خواهند«رَحْمَة   یأُم 

  نهیشیپ
 ۀشیعه افزون بر بررسی این حدیث ضمن مباح ی، از دیرباز، آثار مستقلی دربار 

 قول یمعن یف مسملةی(، کتـاب 413م.) ( برای مفید402) آن داشته است. نجاشی
جوم یأصحاب یالنب کنـد کـه در دسـتر  نبـوده و محتـوای آن  ذکـر می ،کدالنل

بنابر عنوان، باید حدیث، نـزد وی صـحّت صـدور داشـته  مشخص نیست، هرچند
 که به توجیه معنای آن پرداخته است.

 ثیحدد شدر ، کتابی به نـام 13ای ناشناخته، چه بسا از سدۀ و برای نویسنده
جوم یأصحاب بـودن  ذکر شده که در رد و اثبات جعلـی ،تمیاهد تمیاقتد همیل بم کالنل

کتـاب در  . ظـاهراً ایـن(1403:13/188بزرگ،آقاا) بیت نوشته است 400حدیث و در 
ستر  نبـوده و محتـوای آن د وجود داشته، امّا اکنون در ۀ صاحب الذریعهکتابخان

بـا  ،الأندوار عبقداتنیز در کتاب خود  ،ی(1306م.) معلوم نیست. لکهنوی هندی
(.298-1405:2/123لاهنوی،) دلیل به نقد آن پرداخته است 70

رسدالة فدی تحقهدق ، هفی أهم الکتب الکلامهد الامامهدر  از معاصرین، میلانـی
جوم ــه حدددیث أصددحابی کددالنل ــی در مقال أصددحابی »نقدددی برحدددیث »، جلال

جوم  ۀو ترکاشوند در مقالـ« بازخوانی حدیث اقتدا و اهتدا» ، فاکر در مقاله««کالنل
نیـز بـدین حـدیث « أصدحابی کدالنجوم»نقد و بررسی سندی و دلالدی حددیث »

 ند.اپرداخته
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ای بـه جز فاکر و ترکاشوند، استمراداً و بسیار مختصر، اشـاره هاین نویسندگان ب
نقدهای آنها نیـز برگرفتـه از  ۀاند و عمدحدیث کرده ع شیعه در خصوص اینموض

 های خود چنان عملگیریدر نتیجههرچند نقدهای اهل سنّت نسبت بدان است، 
اعتقاد دارنـد و نیـز ابتکـاراتی در  اند که گویی تمام اهل سنت بدین حدیثکرده

های آنها و نیز ذکر دلایل بیشـتر دارنـد و همـه نیـز ایـن بندیطرح مباحث و دسته
برخـی، ماننـد فـاکر و ترکاشـوند بـا احتیـاط و در هرچنـد اند، حدیث را رد کرده

 اند.اختصاص داده صورت صحّت صدور حدیث، آن را به اهل بیت
های آنان نسبت بدین حدیث نپرداختـه گیریو موضعاین آثار به رویکرد شیعه 

مقاله، به ایـن رویکـرد در  لذا در این اند؛یا استمراداً و بسیار کوتاه بدان اشاره کرده
شود تا معلوم شود که شیعه از چه زمانی و چگونـه بـا ایـن طول تاریخ پرداخته می

 اند. حدیث مواجه شده

صْحابی کَ »رویکرد شیعه به حدیث  -1 جوم  أَ نُّ  «الْ
جوم   یأَصْحاب»حدیث  مُ  کَالنُّ أَیه  همـین  زد اهل سنت بـهکه ن «اهْتَدَیتُمْ  اقْتَدَیتُمُ  ب 

ــیغه اااص،) ص اباان؛1406:4/1778،یدارقطناا؛300،334،363،4/307-1405:3/299جص 
ه، ،یغزالا؛6/810تاا:بایحازم،ابان؛1414:1/316،2/107سرخسی،؛565-1415:2/564بط 
یــا  ،...(3/535تااا:اباانقدامااه،باای؛1412:4/139،176،6/55،130،یرازفخاار؛1417:169

اد،) نزدیـک بـدان ید می اه،ابان؛1408:215ابانحم :1407ابانسا مه،؛564-1415:2/563بط 
ه،ابن)هایی دیگرو نیز ضمن متن(2/275 ؛1392:8/5-1389ر،یااثابن؛1415:2/563بط 
عاایدزی؛1437:2/580،581،یهقاایب و از ابــن عمــر، جــابر، أنــ  بــن  ،(1414:2/230،یلی

تـابعی( ) از جابر، جـوّاب بـن عبداللـه مالک، ابن عبا ، ابوهریره، امام صادی
وارد شده، در طری آنها شیعه وجود ندارند، امّا از دیرباز نزد آنـان شـناخته شـده و 

مشهور این حدیث  ۀه صیغاند. ضمناً عموم شیعه، فقط ب نسبت بدان مواضعی داشته
نیـز ضـمن  هـایی متفـاوت وشـکل انـد، در حـالی کـه ایـن صـیغه، بـهدهتوجه کر 

کردن  جهت بسنده ی آمده است. چه بسا این توجه، بههای هایی با صدر و ذیل صیغه
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باشـد. رویکـرد شـیعه بـه هاست، صیغۀ مشهور که قدر مشترک تمام صیغه ۀیا غلب
 ترتیب قدمت به شرح ذیل است:

 1دلیـل ضـعف شـدید سـند، رکاکـت معنـا، بـه) ثیحد دانستن یجعل و مردود
 دشـمنانه و فاسـقانه اعمـال یدارا ۀصـحاب از یبرخـ تیشخصـ و خیتار  با تعارض
 در دیگر یک با آنها اختلاف ،یشرع احکام به صحابه از یبرخ جهل هم، به نسبت

کـه  ،(2بهصـحا ذم ثیـاحاد  و قرآن با تعارض ،یاعتقاد و یشرع احکام خصوص
بنـابر نخسـتین ) های قرن سومموضع بسیاری از شیعیان؛ بلکه مشهور آنان، از میانه

حلبای؛1414:49م یاد؛(80-2/78تاا:بی)کوفی؛1363:521ابنشاذان)،اثر( تاکنون است
.(1421:94کراجای؛1417:393-397)

 و گویـد کـه بـر فـرض صـحّت، مـراد امـام علـیمیهرچند شیخ طوسی،  
زمـان،  در آناست؛ زیرا این حدیث، بر عصمت صحابه دلالـت دارد و  حسنین

فقط این سه تن مصدای آنند و با این تأویل، این حدیث، خود دلیلـی بـر عصـمت 
؛1418:1/305،قماای؛1399:523،اباانطاااوو ؛1383:2/249،طوساای) ایشــان اســت

 یبـرا ثیحد نیا به ادله،مج باب نم   ظاهراً  ،ییجا درهرچند  ،(1367:3/5،یشوشتر
:1403یمجلسا). کنـدیمـ اسـتناد ،یخاصـ افراد در خلافت انحصار یادّعا نقض
 را مـراد ،(آمـد خواهـد) رضا امام قول بنابر ،ییجا درهرچند  ،(23/164،35/407

باهبعاد(،1397:21،سایدعلیخاان) ،(28/19هماو،) نشـدند منحرف که داندیم ییآنها
:1366،سلطانالاواعظین؛117،6/154-1/113تا:بی،نیاممحسن؛1403:13/188،آقابزرگ)

که اضافه کـرده در صـورت صـحّت  ،(1418:1/163،نماازی؛1979:138،حایم؛594
؛باهبعاد1419:560سابحانی،)خبر، باید آن را بـه برخـی از اصـحاب تخصـیص داد، 

                                              

واند آدمی را به مقصد خاصی برساند و چنین راهنمایی اساساً اشتباه تای میاز آنجا که اقتدا به هر ستاره .1
 است.
هَ فی»احادی ی مانند: .2 هَ الل  حُبّـی  أَصْـحابی  الل  هُمْ فَب  ـذوهُمْ عَرْضـاً فَمَـنْ أَحَـب  خ  هُمْ وَ مَـنْ أَبْغَضَـهُمْ   لاتَت  أَحَـب 

بُغْضی ـهُ أَبْغَضَهُمْ وَ مَنْ آذاهُمْ فَقَدْ آذَان  فَب  ُ  أَنْ یأْخُذْهُ الل  هَ فَیوش  هَ وَ مَنْ آذَی الل   )ابـن« ی وَ مَنْ آذَانی فَقَدْ آذَی الل 

   ،...(.5/258: 1403، ترمذی،57، 5/54، 4/87تا: حنبل، بی
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که آن  (37تا:شر الدین،بی؛1421:159فضلی؛1413:147می نی،؛1424:2/480کورانی،
ا ؛1/62تاا:بای،خلیلای؛13-1977:8/12،اساعد)داند،  را از مجعولات ابوهریره می ،طی 

گفتــه در صــورت صــحّت، بایــد آن را بــه برخــی از هرچنــد ، (1378:1/305-308
تصـری، دارد کـه در صـورت  .(1384،فااکر) (،1375 ،ج لی)صحابه تخصیص داد، 

در جــایی از آن، هرچنـد ( 1395 ،ترکاشاوند)باشـد،  می د اهـل بیــتصـحّت، مـرا
 باشد،.... می بیت تصری، دارد که مراد از اصحاب، برخی از آنان؛ یعنی اهل

 را ثیحـد نیـا گسـترده و ربـازید  از کـه زین سنت اهل نزد کرد،یرو  نیا لیدلا 
 بـا بعضـاً  آنهـا، از لیـدلا  نیـا گفت توانیم و دارد وجود اند،داده قرار انتقاد مورد

ازقولابنحنبا 143تا:بیقدامه،ابن:ک.ر) است شده گرفته موضوع، انیب در یاتوسعه
ناا90-1398:2/89وخااود،اباانعباادالبر، زی اروخااود،اباانیازقااولمم ،1409:2/376،یعاادوبااز 

،1378:20/29الحدیاد،أبی ابان،1406:1/5،8/364ه،یامیتابان،69تاا:ی،بایسخاو،4/167
،منادهابن؛813-805،810-643،650،6/803-5/642تا:بیابنحزم،؛1414:2/581،یقهیب

ااابوح؛1401:1/283،یالجااوزاباان؛1412:29 میقاااباان؛1343:98ی،فتناا؛1420:6/582ان،ی 
،یقاااریم علاا؛1410:10/155،یمبااارک ور؛1417:1/239،یصاانعان؛1411:2/172ه،یااجوز

،یالباااان؛331-1415:7/330،یطیشااانق؛1419:1/221،2/188،یشاااوکان؛1422:9/3883
 .،...(344تا:بیابوریه،،1412:1/152

کـه آن  ،(1403:13/188آقابزرگ،) حدیث، برخلاف نظر برخی از شیعیان لذا این
ۀ دانند، نه دارای وصف تـواتر مصـمل، اسـت و نـه همـرا نزد اهل سنت متواتر می

 اند.ت صحّت آن را سنداً و متناً پذیرفتهاهل سنّ 
با این وجود، شیعه نیز دلایل مستقلی در نقد این حدیث ممـرح کـرده اسـت، 

 مانند:
:1417ابوالص و،) روایت است حصول علم از خبر واحد که وصف اینعدم  -1
البته نزد شیعه، خبر واحد به شرایمی، مانند صحت سند و نداشـتن معـارض  (.393

حـدیث اقتـدا، تهـی از هرچنـد  (،1408:88شهیدثانی،) یا عقلی، حجیت دارد نقلی
 دو نیست. این
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جهت رفتـار آنهـا، خـلاف آن،  که به اثبات عصمت تمام صحابه، در حالی -2
:1417ابوالصا و،) آنها معصـوم نیسـتند ۀشود، پ  هم حداقل برای برخی ثابت می

گفته شود که حدیث بر صـحت اجمـاع  و اگر ،(1375:176ج لی،؛393،396-397
کند و شیعه نیز معتقد به صحت اجمـاع بـا وجـود امـام اسـت،  صحابه دلالت می

جهت وجود معصوم است نه اصل اجمـاع یـا  شود این صحت نزد شیعه بهگفته می
 (.1417:393ابوالص و،) وجود صحابه

ــا آیــاتی کــه  -3  تاســ شــده وارد صــحابه از یبرخــ نکــوهش درمخالفــت ب
-1384:85فاااکر،؛1375:176ج لاای،؛1413:507می ناای،؛394-1417:393ابوالصاا و،)

یک سـوره که تا آنجا  ،آیات منافقین که بسیارند مانند ،(87-1395:85،ترکاشوند؛86
 در (11)جمعاه/ بـدر، جنـگ در آنها سرزنش در (68-67)ان ال/به نام آنها نازل شد، 

129-121/عمران)آل نماز، بر لهو و تجارت ،یترج سبب به آنها سرزنش ،139-171)، 
 ن،یدر سرزنش آنهـا در جنـگ حنـ ،(27-25)توبه/در سرزنش آنها در جنگ احد، 

 (،100)توبااه/ ،(6و2)حجاارات/در ســرزنش آنهــا در جنــگ احــزاب،  ،(26-9)احاازاب/
 که اهل سنّت بدانها اشاره ندارد. (،...2/حجرات(،)63و11)نور/

(،173-110،172عماااران/آل) تی در مـــدح صـــحابه نیـــز وجـــود دارد:امّـــا آیـــا
هرچند کند، که شیعه بدانها اشاره نمی ،(29(و)فت،/64-62(،)ان ال/157-156)اعرا /

توان گفت که این آیات ذم یا مدح، با وجود عموم لفظ، امّا در تمبیـق، شـامل می
 ل است.صحابه واقعی یا مربوط به وضع حال آنان در زمان نزو 

معارض احادی ی که بر اختلاف امت و رستگاری یک گروه از آنها دلالت  -4
یُ »، مانند:(1413:508می نای،) دارند تـی سَـتَفْتَر  رْقَـةً  وَسَـبْعینَ  ثَـلاث   عَلـی أُم  ...« ف 

:1414،بیهقااای،1412:4/430وری،بر.ک:حااااکمنیشاااا)بـــرای حـــدیث و مشـــابه آن، )
ین احادیث که نزد آنان بسیار است، در نقد حـدیث اقتـدا . اهل سنّت به ا(10/208

را برای امّـت  پـ   «اختلاف امّت»جهت آنست که  اند. چه بسا بهنکرده استفاده
طور کلـی معنـا و از ذکـر ایـن نـوع احادیـث در نقـد روایـت اقتـدا  از صحابه و به

 اند.کرده یخوددار
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 ، لذا باید مراد، اامـهامبرغیر معصوم از پی نبودن حکم به اقتدا به جایز -5
باشد؛ زیرا عصمت آنها از طریق آیات چون تمهیر و احادیـث چـون ثقلـین ثابـت 

ــدان (1375:178ج لاای،؛1417:396ابوالصاا و،) شــده اســت ــل چن ــن دلی ــه ای . البت
 کننده نیست؛ زیرا: قانع

ران و چه بسا گفتـه شـود کـه الف( عصمت اامه برای شیعه ثابت است نه دیگ
 شود، لذا حدیث جعلی است.صورت برای کسی، عصمتی ثابت نمی ر ایند

ب( پیروی از غیر معصوم، غیرعقلایی و قبی، نبوده؛ بلکه اسا  زنـدگی بشـر 
ها بـه نتـایج مملـوبی رسـیده و در بر این نوع پیروی بوده و بسیاری از این متابعت

 .(59نساء/) مر شده استا قرآن نیز به متابعت از اولیاء امر در زمان خود پیامبر
چنـین احـادی ی،  با توجه بـهخواهد آمد( ) ج( موافقین این حدیث از اهل سنت

بـه پیـروی از معصـوم  قاال به عصمت صحابه هستند؛ لذا از نظـر آنهـا، پیـامبر
 فرمان داده است.

 د( تکیه بر این دلیل، مرجعش صحّت حدیث است که چنین نیست.
اگر مراد بعضی از  -وع که اصحاب اقتدا شده عدم امکان اثبات این موض -6

که ظاهراً متوجه تردید  ،(1417:396ابوالصا و،) آن بعض بودند ۀاز جمل -آنها باشد 
داران خلفـا،  تواند تمام باشد؛ زیرا طرفدر حقانیت خلفای نخستین است؛ امّا نمی
 برای حقانیت آنان دلایل دیگری نیز دارند.

عنوان مصـدای حـدیث؛ زیـرا  انتخاب یک صحابه بـهترجی، بلامرجّ، در  -7
نْ  أَضْوَأُ  بَعْضُها»آنها، بنابراین عبارت: ۀهم هـای )موجود در برخـی صـیغه «بَعْض   م 

ه،ابنر.ک:)حدیث،  در یـک مرتبـه از  ،(580-1437:2/579،یهقایب؛1415:2/563بط 
دلیـل محـلّ تأمّـل  مّـا ایـن. ا(1395:138ترکاشاوند،؛1384:77فاکر،) اندافضلیّت نبوده

رغـم  هاست؛ زیرا بنابر ظاهر احادیث و توجیهـات آن، مـراد آنسـت کـه صـحابه بـ
تفاوت در درجات بین خود، در کل نسبت بـه دیگـران برتـری دارنـد. نیـز اثبـات 
تفاوت در مراتب صحابه محل مناقشه بوده و اجماعی یـا متـواتر نیسـت، بلکـه در 

 ی مردود است.خکه از نظر بر اینجا ضمن حدیث اقتدا آمده 
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عدم امکان هدایت به یک یا چند قول و فعل صـحابه؛ زیـرا ایـن، مسـتلزم  -8
هـدایت  است؛ چون با یک یا چند قول و فعل پیـامبر برتری صحابه بر پیامبر

سـویی، بـر  . البته حـدیث، از(1395:138ترکاشوند،؛1384:77فاکر،) شود حاصل نمی
سویی دیگر، دلالتی بر استقلال آنهـا از  حابه دلالت دارد و ازل و افعال صاقوا ۀهم

بودنـد، اقتـدا بـه آنهـا نیـز اقتـدا بـه  ندارد؛ بلکه چون آنها پیرو پیـامبر پیامبر
 است. ایشان

روایت، خـود  ی از مخاطبان اینعدم امکان اقتدای صحابه به خود؛ زیرا یک -9
:1395ترکاشاوند،) نیز معقول نیست صحابه است و امر به اقتدای صحابه به خودشان

تـوان گفـت کـه مـراد، امّا ظاهر حدیث دلالت بر چنین اقتدایی ندارد و می ،(138
 اقتدای دیگران از صحابه است.

صحابه؛ زیرا بسیاری از صحابه، چندان در  ۀحکم بر هم عدم شمولیت این -10
اند، امّا با این وجود را دیده بار ایشان کنار پیامبر نبودند بلکه بعضاً صرفاً یکی یا دو

حابه هـم توانـایی هـدایت توان گفت کـه ایـن صـاند، نمیمتصف به صحابه شده
جـز  ه، بلکـه بسـیاری از آنهـا بـ(1384:75فاکر،) اندای شایسته داشتهگونه دیگران به

دیگـران نداشـتند،  احکام دینی، امتیـاز خاصـی نسـبت بـهشدن و آموختن  مسلمان
 گردد.برمی ختلاف میان مذاهب به صحابهده اعمهرچند 

 کنـدمعارض با احادی ی که اقتدا را محدود به چنـد صـحابی خـاص مـی -11
هَـدْی »، مانند:(1384:82فااکر،) ـی بَکْـر  وَعُمَـرَ وَاهْتَـدَوْا ب  ی أَب  نْ بَعْد  ذَین  م  اَل  اقْتَدُوا ب 

عَهْد  ابْن  أُمِّ عَبْد   کُوا ب  ار  وَتَمَس  ، ...(1403:5/336ترمایی،؛5/382تاا:)ابانحنبا ،بای« عَم 
معنای ذکر برخی  ، به برخی از صحابه در اینجا، بهتوان گفت که تصریمیهرچند 

 از مصادیق است.
اطـلاع مانـدن از سؤال نکردن اصـحاب از احکـام دینـی و در نتیجـه بـی -12

 مـا»بر از ابن عبـا :دلیل این خ توانند هادی دیگران باشند بهنمیاحکام دین، لذا 
نْ  راً یْ خَ  کانوا قَوْماً  تُ یْ رَأَ  لّا  سَأَلوهُ  ما الله   رَسول   أَصْحاب   م  ة   عَشْرةَ  ثَلاثَ  عَنْ  إ   مَسْأَل 

ضَ، حَتّی هُن   قُب  ی کُلُّ ، ف  نْهُن   الْقُرآن  ـهْر   عَن   سْئَلونَکَ یَ  وَ  م  تـال   الْحَـرام   الش   و ه  یـف ق 
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 َض  یمَحالْ  عَن   سْئَلونَکَ ی، لّا  سْأَلونَ یَ  کانوا وما -1375:179)ج لی، .«نْفَعُهُمْ یَ  عَمّا إ 
 .(1403:1/51ترمیی،؛180

حدیث، صریحاً بر مـدح صـحابه، نـه مـذمّت  نظر از اعتبار سند، اینامّا صرف
مانند آیه نَفَر( و اخبار صـدر اسـلام نشـانگر تعامـل ) آنها دلالت دارد. ضمناً آیات

انان فقـط از به مسلم است. همچنان که تعالیم پیامبر نان با پیامبربیشتر مسلما
هم موارد مذکور در قرآن، نبود، بلکه بسیاری از آیات و نیز  راه سؤال و جواب، آن

 در قول و فعل و تقریر، تعلیمی است. سیره و سنّت پیامبر
لافُ »بملان قول  -13 ، کـه در (84-1384:83)فااکر،«هرَحْمَ  لَکُمْ  یأَصْحاب اخْت 

 آمده است. ،(1437:2/580،یهقیب) حدیث های اینبرخی از صیغه
معنای درگیری و دشمنی در لفظ اختلاف اسـت،  با توجه بهحدیث  بملان این
یـن وآمد در بلاد نه در د که مراد از اختلاف، رفت ،(1384:84فاکر،) لذا گفته شده

در پاسـخ  که شده استناد صادیام حدی ی از ام است؛ زیرا دین، واحد است و به
لافُ »فردی که از حدیث اهـل سـنّت: تـ اخْـت  پرسـیده بـود، فرمـود:  «رَحْمَـة   یأُم 

گویند و وقتی پرسید اگر اختلاف، رحمت باشد، پ  اجتماع، عذاب درست می
نْ کُـلِّ  سخن خداوند: بلکه مراد، این فرمود که چنین نیست؛ ؟است فَلَوْ لا نَفَرَ م 
رْقَــ لَــف  ذا رَجَعُــوا إ  رُوا قَــوْمَهُمْ إ  یُنْــذ  ین  وَل  ــی الــدِّ هُــوا ف  یَتَفَق  فَــة  ل  ــنْهُمْ طاا  هُــمْ ة  م  مْ لَعَل  یْه 

وآمـد است، به آنان دستور داده که به سویش بیاینـد و رفـت ،(122)توبه/یَحْذَرُونَ 
اد تـردد آنهـا از کنند و بیاموزند، سپ  به نزد قومشان بروند و به آنها بیاموزانند، مر 

. امّا بایـد (1361:157صادوق،) شهرها است نه درگیری در دین؛ زیرا دین یکی است
 گفت:

ی( که به دروغ مـدّعی نیابـت شـد، 267عَبَرْتاای)م. جهت به ث،یحد سند -1
 . (1416:83نجاشی،) ضعیف است

که محلّ بحث « اختلاف أصحابی»است نه « اختلاف امّتی»در حدیث،  -2
 تواند شامل اصحاب و دیگران باشد.اختلاف امّت میهرچند ، است
رفـت و  ؛درگیری و تقابـل و دشـمنی و ب( ؛اختلاف دو معنا دارد: الف( -3

بنـابر ) که در عبـارت مـذکور ضـمن حـدیث اقتـدا،(97-9/82تا:بیابنمنظور،) آمد
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معنـای  هو بر اسا  آن، حدیث نقد شده، بـ ذهن عموم، متبادر که به سیای(، چنان
، نشانگر آنسـت کـه سـاال از اخـتلاف، درگیری است، بلکه در حدیث صادی

 معنای درگیری را استنباط کـرده اسـت. امّـا در عبـارتی مسـتقل از حـدیث اقتـدا
خاصی، هر دو معنا محتمـل بـوده کـه اوّلـی،  ۀجهت نبودن قرین خواهد آمد(، به)

مّـا بـرای تمـام صـحابه رخ فی نفسه ممدوح بـوده، اهرچند مذموم است و دوّمی، 
کـه مـراد، بسیار میان آنها پیش آمد. مگـر آنهای نداده، بلکه قمع رابمه و دشمنی

 یا نوعی توصیه باشد. وآمد آنها در زمان پیامبر  رفت
، حـدیث حدیث امام صـادی با توجه بهپیشتر نیز برخی از شیعیان و  -1-13

لافُ » ت اخْت  و بـالتبع  معنای رفت و آمد به نـزد پیـامبر را صحی، و به «رَحْمَة   یأُم 
طبری،؛1363:39ابنشاذان،) اندو علمای حقیقی دین برای طلب علم دانسته اامه
:1418حاارعاااملی،؛1403:1/288ابااناباایجمهااور،؛1421:289،300کراجااای،؛573تااا:باای
حمـت اند که اعتقاد اهل سـنّت کـه اخـتلاف امّـت، موجـب ر و گفته ،...(1/544

باشـد و الا اخـتلاف در احکـام است، برای توجیه اختلاف بین مذاهب خود مـی
طباری،؛1363:39ابانشااذان،) رحمت نبوده و اگر باشد، پ  اتفای چه خواهد بـود

. ایـن در حـالی اسـت ...(1418:1/544حرعاملی،؛1421:289،300کراجای،؛573تا:بی
شود. ضمن  نظرات و فتاوای علما دیده می ما شیعیان، اختلاف بسیاری دربین که 

 اند.دانند و همه بر صحّت آن نرفتهکه برخی از اهل سنّت این تعبیر را جعلی میآن
باره، مـراد را تضـارب آراء علمـا  شیعه دراین ۀبرخی دیگر، بدون توجه به پیشین

ان یا تفاوت می ،(1376:4/184خمینی،) گرددشدن معارف بشری می که موجب فربه
اند کـه هـر دو دانسته ،(1373:213مطهاری،) مردم از حیث علم و تلاش و استعداد

« النا »خواهد آمد(، ولی ظاهراً در اینجا باید ) اندمعنا توسّط اهل سنت ذکر شده
مردم چنین اختلافاتی وجود داشته؛ منحصر یا ویژه امّت اسلام  ۀآورد؛ زیرا نزد هم

 نیست.
هـای  خواهد آمـد( و نیـز بررسـی) نظریات اهل سنت بهبا توجه گروهی دیگر، 

مظ ار،؛154-3/148،152نقاوی،) داننـدخود، این حدیث را جعلی و بدون اصـل مـی
؛162-2/161تااا:دشااتی،باای؛242تااا:حلاای،باایمساالمال؛331تااا:تسااتری،باای؛1415:46-48
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کنـد و ی؛ چون اختلاف مذموم بـوده و پیـامبر بـدان امـر نمـ(1420:221شهرستانی،
تساتری،) وآمدمعنای رفت اند که اگر حدیث، صحی، باشد، بهبرخی در ادامه گفته

 یـا اخـتلاف مـردم در علـوم و حـرف ،(243-242تاا:مسلمالحلی،بای؛332-331تا:بی
 است. ،(243تا:مسلمالحلی،بی)

لافُ »امّا نزد اهل سنت، حدیث  -2-13 ت اخْت  بـدین از قرن چهارم  «رَحْمَة   یأُم 
ااص،) صیغه و بدون سـند نقـل شـده اابی،1415:2/37جص  جاوینی،؛1409:1/218،خط 

؛1/27،2/83تاا:یافا،نشاد(،غزالای،بایق(درت سیرش403م.)ازقولحلیمی1428:12/157
:1415منااوی،؛2/76تاا:بایبیضاوی،؛1405:4/159قرطبی،؛1392:1/182-1389ابناثیر،

هرچنــد ، ،...(10/136متقایهناادی،؛1401:1/48ساایوطی،؛1408:1/66عجلاونی،؛1/271
دفاعی که از آن کرده(، گویی اصـلی  با توجه به) گفته شده که ظاهراً نزد خمّابی

معنـای صـحت  در جواب تصری، شده داشتن اصل، بهکه  ،(70تا:سخاوی،بی) دارد
معنـای   ی، بـه، هرچنـد، عـدم صـحّت حـدی(1339:14رشایدرضاا،) حدیث نیسـت

غیر معصـوم از صـحابه،  نداشتن اصل است، مگر آنکه مراد از حیث انتساب آن به
تابعین یا متقدمین باشد که حجیت ندارد. البته این حدیث از قول مالک نیـز نقـل 

 ، ولی امکان اثبات این ادّعا وجود ندارد.(1/27تا:غزالی،بی) شده

 اند:مور زیر دانستهو بسیاری از آنان، مراد از اختلاف را ا
الف( اختلاف در احکام و تشریعات فقهی که واجـب اسـت یـا مسـتحب یـا 

ااص،) مباح یا مباح است یا مکروه یا حـرام؛ اخـتلاف در اجتهـاد فقهـی :1415جص 
قرطبااای،؛1392:1/153-1389اباااناثیااار،؛1418:2/309سااامعانی،؛1/221،خطاااابی،2/37

عجلاونی،؛1415:1/271منااوی،؛1418:2/85ثعاالبی،؛2/76تاا:بیبیضاوی،؛1405:4/159
که رحمت برای جاهلان و ضعفای مردم در اسـتنباط احکـام دینـی  ،(1408:1/66

دانند که امکان آن را داشته باشند هـر یـک بـه فراخـور محتمل وجوه مختلف می
 نـدخود، احکام دین را از بزرگان مـذهب و علمـای آن گرفتـه و از آنهـا تقلیـد کن

کـه در حقیقـت،  ،(1415:2/241آلوسای،؛1408:1/65عجلونی،؛1415:1/271مناوی،)
تواند اختلاف  توجیهی برای اختلافات میان مذاهب است. امّا چنین رحمتی، نمی

بین صحابه یا علما را توجیه کند؛ زیرا اینان با اختلافات خود، موجـب اختلافـات 
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دیگـر شـده و  هـای فیزیکـی و حـذف یـکای شده که گاهی منجر به تقابلفرقه
 شود.  می

صدر و تعامل علمی همراه باشد، موجب فربهی  ۀالبته اگر این اختلافات با سع
خصوص که این اختلافـات فقـط  ت است، امّا همیشه چنین نیست، بهعلم و رحم

شـده؛  در احکام فرعی بـاقی نمانـده، بـه اصـول دیـن، سیاسـت و غیـره کشـانده
 برای امت اسلامی موجب گشته است.هایی جدی  آسیب

نه حـق انتخـاب فتـاوای آنـان، هـر یـک  ،ضمناً مقلدین حق انتخاب مراجع را
بنابر سلیقه یا تشخیص خود، دارند. انتخاب مرجع نیز نه بنابر سهولت یا نیکو بودن 
فتوا نزد مقلد؛ بلکه بنابر عالمیت یا اعلمیت فرد است و چنین اختلافی بین مراجع 

ی مقلدین رحمت خاصی ندارد، چه آنان باید پ  از گـزینش مرجعـی، بـه نیز برا
همـه، در ایـن  ل کنند. لذا تصری، شده کـه بـا ایـنفتواهای او، سخت یا آسان عم

ای،؛1415:2/241آلوسی،) موارد نیز اتفای بهتر از اختلاف است بد  . (1424:267سم
مانند فقه، کـلام،  های مختلف،ب( اختلاف امت در گرایش به علوم و حرفه

که گفته شـده پـ  بایـد  ،(1405:3/37زرکشی،؛1/27،2/83تا:)غزالی،بیتاریخ و... 
مـردم رحمـت اسـت نـه فقـط امّـت  ۀشد؛ زیرا این امر برای همگفته می «النّا »

رَف از ظاهر حدیث بهاسلام. ضمناً  ای،) آیـددسـت نمـی اختلاف در ح  ابد :1424سم
269). 

ازقاااولحلیمااایدر1428:12/157جاااوینی،) راتـــب و مناصـــبج( اخـــتلاف در م
ن است خداوند رحمـتش را شـامل که گفته شده درست است که ممک ،ت سایرش(

ای،) خاصی از امت کند، امّا ظاهر حدیث بر این معنا دلالت ندارد گروه ابد :1424سم
270)  . 

، رحمـت اسـت ۀاختلافی که مایـ ۀبار در کل تصری، شده این توجیهات در *
(.71تا:سخاوی،بی) کننده نیست چندان قانع

ساخاوی،؛5/642تا:بیابنحزم،) دانندسویی دیگر، برخی این تعبیر را جعلی می از
؛84تاا:م علایقااری،بای؛2/175تاا:سایوطی،بای؛91-1343:90ازقاولابانحجار،70تا:بی

اباانباااز،؛1339:14/340،770رشاایدرضااا،؛1405:1/9،11ألبااانی،؛1418:2/379قاساامی،
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از آنجا که سند معتبری نداشته و اختلاف نیز نـه  ،(1/67تا:قرضاوی،بی؛26/97تا:بی
پذیر بوده و با آیات قرآنی بسیاری که در مذمّت اختلاف است، رحمت و نه توجیه

ن  ماننــد:  ینَ  وَإ  ــذ  ــی اخْتَلَفُــوا ال  تَــاب   ف  ــی الْک  ــقَای   لَف  یــد   ش   و نیــز: (176)بقااره/ بَع 
و روایـاتی،.(13،شاوری/119-118،هاود/46ن اال/،ا153،انعاام/103عمران/،آل213بقره/)

فــوا وَلا»، (4/278،375تااا:)اباانحنباا ،باای«رَحْمَــة   وَالْجَمَاعَــةُ »:ماننــد ــفُ  تَخْتَل   فَتَخْتَل 
در تعـارض اسـت؛ بلکـه ، (2/30تا:مسلم،بی؛1/457،4/123تا:)ابنحنب ،بی «قُلوبُکُمْ 

افتد، مگـر معاضـدی اند که هنگام اختلاف صحابه، سخنشان از حجیت میگفته
و نقل شـده گـاهی ،(1387:4/264)ابنعبدالبر،التمهید،از کتاب و سنّت داشته باشد

و ،(4/260)هماو،رفتنـد آنها هنگام اختلاف، نزد صـحابی سـوّمی بـرای داوری مـی
سخن مردم است  شدند و گفته شده ظاهراً ایننمی هاییتن مدعی حجیّت قولشان به

ای،شده است مشهور که به حدیث  بد بـودنش،  رغم جعلی بههرچند  ،(1413:263)سم
 .(1415:2/241)آلوسی،احادیث دیگری در معنایش وارد شده است 

اش در ی( نیــز ایــن حــدیث را بــدون ســند در رســاله458م. ) بیهقــی -3-13
، امّـا در کتـاب دیگـرش؛ (1404:106ر.ک:ابانعسااکر،) ه استفضاال اشعری آورد

لافُ »، ضمن حدی ی، المددش  ذکر شـد( ) آورده است «رَحْمَة   لَکُمْ  یأَصْحاب اخْت 
نیز در ضمن حدی ی بـدون سـند و  ،مختصر الضجهدر کتاب ی( 490و مَقْدَسی)م.

لافُ »صورت  به ت اخْت  حقیقـت همـان حـدیث  نقل کـرده کـه در «رَحْمَة   لَکُمْ  یأُم 
لافُ »بیهقـی بــا صــیغه  ذکــر شــد( و محقــق ) اسـت «رَحْمَــة   لَکُــمْ  یأَصْــحاب اخْـت 

بـر خـلاف ) اسـت «یأصـحاب»در اینجـا،  «یأمّت»، برآنست که درست المختصر
تضدری  نکداح  برخی از شیعیان(؛ زیرا مؤلّـف همـین روایـت را در کتـاب دیگـرش

سی،)المتعها  دی قد هماو،) آورده اسـت «یأصـحاب»بیهقـی و بـا لفـظ به سند  ،(79تا:بیمی
 «یأصـحاب»، «یأمّت»دهد اصل نیز احتمال می، که سخاوی ، همچنان(2/پ1/189

 .(70-69تا:)سخاوی،بی ی باشدقهو تحریف همان تعبیر حدیث بی
م. ) ظــاهراً نخســتین فــردی کــه ایــن صــیغه را ذکــر کــرده، جصّــاص -4-13
 سخن از اسحای بن ابـراهیم موصـلی ،ی(388م.) ابیخمّ هرچند است،  ،ی(370

این حدیث دارد که آن  ۀدربار  ،ی(255م. ) صاحب الاغانی و جاحظ ،ی(235م.)
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دو و نقدشـان را نیـز  هـرهرچنـد اند، دانستن اختلاف نقد کرده را به سبب رحمت
و  که نزد شیعه این صیغه از زبـان امـام صـادی ، در حالیشدّت تضعیف کرده به

 ذکر شده است.  ،ی(381م. ) سط صدوینخستین بار تو 
لافُ »تعبیر  -5-13 مسـتقلًا و مرسـلًا بـه شـکل  «لَکُـمْ  رَحْمَـة   یأَصْـحاب اخْـت 

لافُ » مْت رَحْمَة   یأَصْحاب اخْت 
ُ
 ،(بنابیایاا ازقولآدم69تا:سخاوی،بی) نقل شده «یلأ 

ــم بــن   «نــوه ابــوبکر» محمّــدکــه جــایی دیگــر مشــاهده نشــد. همچنــین از قاس 
لافُ  کَانَ »نقل شده که گفت: ،ی(106م.) ه   رَسُول   أَصْحَاب   اخْت 

ا    رَحْمَةً  الل  لن   «ل 
م،؛1410:1410:5/144)ابنسعد، ید عی بـه الفـاظ ) ،(1437:2/456بیهقی،؛1394:7/119ابونم

 هم، لفظ از ابن سعد( که ظاهراً از اقوال تابعین است. دیک بهنز 
حدیث و نخستین ظهورش را بنابر نقل جصّاص یا  بودن این اگر جعلی -6-13

سخاوی بپذیریم، باید گفت که چنـین عبـارتی در زمـان امـام ممـرح نبـوده و در 
عبارت نزد اهل سنت، حدیث مـذکور وضـع و  متأخر و با ظهور و رواج این راندو 

صـیغه نـزد  جهت شهرت این ی شیعه شده است و این، چه بسا بهوارد میراث حدی 
زمان یا انـدکی پـیش از آن و اسـتناد بـدان بـرای برخـی مباحـث  در آن اهل سنت

 حدیث، به آنها پاسخ داده شده است. می یا فقهی آنان بوده که با اینکلا

لافُ »کــه عبــارت * نهایــت آن لافُ »و نیــز  «رَحْمَــة   یأَصْــحاب اخْــت  تــ اخْــت   یأَم 
دو،  ب در توجیـه آنو نیـز تشـتت و اضـمرا، بنابر نقدهای سـندی و متنـی «رَحْمَة  

 ریـتمه و اصـحاب اخـتلاف هیتوج یبرااصلی منقول از معصوم ندارند و چه بسا، 
 بـا سـپ  و دهیرسـ ظهـور بـه مسلمانان هضم  قابل ریغ اختلاف یکل طور به ای آنها

 تـا گشـته لیتبـد امبریـپ قـول بـه تیـنها در و شده تیتقو  یکلام یهااستدلال
 .باشد تأثیرگذارتر

ان تقلید نزد اهل سنت پ  از صحابه: اگر اقتدا، تقلیـد در فتـوا عدم امک -14
فااکر،) باشد، پ  نباید اهل سنت پ  از صـحابه از تـابعین و غیـرهم تقلیـد کننـد

حـدیث دارد. امّـا بایـد  لالت بر عدم تأسی اهل سـنت از ایـنکه د  ،(1384:80-81
ث نیز دلالت بر حدیث نیستند و ظاهر حدی فت که تمام اهل سنت معتقد به اینگ

 عدم تقلید از غیر صحابه ندارد.
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 دو هر در که گرانید  ای هستند صحابه ای ثیحد نیمخاطب: فصاحت عدم -15
 ایـ اصـحابش بـه تواند ینم ،یفص شخص رایز  افتد؛ یم فصاحت از کلام صورت،

جوم یأَصْحاب»:دیبگو  گرانید   صـورت، نیـا در باشد، گرانید  مراد، اگر و...« کَالنُّ
 بودند حاضر پیامبر نزد که است یکسان به خماب رایز  بود؛ خواهد ظاهر خلاف

 زمـان نیمخـاطب ریـغ اصـحاب، از مـراد دهـد نشـان کـه نـدارد وجود زین یلیدل و
 گـرانید  چـه باشند، مخاطب صحابه چه ظاهراً . (1367:4،یشوشتر) است  امبریپ

. باشـد عموم به سفارش ای مجاز باب من توانیم رایز  افتد؛ینم فصاحت از عبارت
 مخـدوش ،(شـد ذکـر) آن ییمعنـا رکاکت جهت به عبارت، نیا فصاحتهرچند 

 .است
هایی مختلف همراه اضمراب متنـی روایت به صیغه اضمراب در نقل: این -16

سـان و  ، امّا به هر حال، مضمون مشترک آنها یـک(1384:69فاکر،) نقل شده است
 .جه همین مضمون استاضمراب بوده و نقدها نیز متو  بی

حوادث صدر اسـلام نشـان  حدیث در زمان صحابه؛ زیرا عدم شهرت این -17
شناخته بود رغم نقلش از تعدادی از صحابه، نا هزمان، ب دهد چنین حدی ی در آن می

هـای خـونین میـان شد و جنگو پیروی از یک صحابه به م ابه هدایت تلقی نمی
 آن است. صحابه و پیروانشان بهترین دلیل

چنین سخن مدحی در حق صـحابه بگویـد و   پیامبر که ستین معقول -18
آویز صحابه و پیروان آنها و توجیه کارهای نادرست آنها و اخـتلاف  موجب دست

که حتی در قـرآن برخـی از صـحابه بـه نفـای  شدید میان مسلمانان شود، در حالی
 اند.توصیف شده

 گر صحّت حدیث اما بنابر اصلی دی -3-2
 نیـا یدارا و ،یصـح ثیحـد نیا برآنست ی(363م.) قاضی نعمان -3-2-1
ةُ »اصل؛ م  ا 

َ
نْ  الْأ جوم   بَیتی أَهْل   م  مُ  کَالنُّ أَیه   أهـل الأامّة»بوده که  «اهْتَدَیتُمْ  اقْتَدَیتُمُ  ب 

 .(1384:1/86)قاضینعمان، تحریف شده است «یأصحاب»به  «یتیب
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 ه آننزدیک بهرچند و بدون سند دیده شده، حدیث فقط نزد قاضی نعمان  این
ـمْ    أَنـا»:است آورده سند بدون نیز ،ی(880م. ) جمهوررا ابن ابی ـ وَ  کَالش   یٌّ عَل 

ةُ  کَالْقَمَر   م  ا 
َ
نْ  الْأ جوم   بَیتی أَهْل   م  مُ  کَالنُّ أَیه  که این نیز فقط نزد او  «اهْتَدَیتُمْ  اقْتَدَیتُمُ  ب 

. ضـمناً قاضـی نعمـان دلیلـی بـر ایـن (1403:4/86مهاور،)ابنابیج دیده شده است
حدیث اقتدا را دارای  ،(2/249تا:قاضینعمان،بی) تحریف نیاورده، بلکه جایی دیگر

مدلول عامی نسبت به احادی ی دانسته که برخـی از صـحابه ماننـد ابـوبکر یـا ابـن 
همـان الفـاظ نوعی صـحّت حـدیث بـا  دانند که به دارای فضلی برتر می مسعود را

 باب مجادله باشد. ممکن است سخن او منهرچند پذیرفته است، 
و ظاهراً بدون اطلاع از تأصیل قاضی نعمان، اصل را حـدیث  ،ربّانی -3-2-2

تاب   فی وَجَدْتُمْ  ما»:انددانسته از پیامبر ذیل از صادی ـه   ک  ـه   فَالْعَمَـلُ  الل  مُ  ب   لاز 
ه   فی لَکُمْ  عُذْرَ  وَلا ه   لَکُمْ  فَالْعَمَلُ : یقول به) تَرْک  ی لَکُمْ  عُذْرَ  لا ب  ه   ف   یکُنْ  لَمْ  وَما( تَرْک 
تاب   فی ه   ک 

ی وَکانَ  عزّوجلّ  الل  ة   ف  ی سُن  نِّ ی لَکُمْ  عُذْرَ  فلا م  ی تَرْك   ف  ت   یکُـنْ  لَمْ  وَما سُن 
ی ی سَنَة   ف  نِّ ی، قالَ  فَما م  ه   فَقولوا أَصْحَاب  مـا( وهُ فَخُـذُ  بـه قـولی:) ب  ن   أَصْـحابی مََ ـلُ  فَإ 

جوم   کَمََ ل   فیکُمْ  أَیهـا النُّ ـذَ  ب  ی أُخ  ـأَی وَ  أَهْتُـد   وَ  اهْتَـدَیتُمْ  أَخَـذْتُمُ  أَصْـحَابی أَقْـوال   ب 
لافُ  ه   رَسولَ  یا: قیلَ  رَحْمَةُ  لَکُمْ  أَصْحابی اخْت 

 «بَیتـی أَهْـلُ : قـالَ  أَصْـحابَُ ؟ مَنْ  الل 
انی،) : قیـلَ : لیذ بدون را بحث مورد ثیحد سنّت اهل که گونه نیبد، (1383:56رب 
ه   رَسولَ  یا

اند که منجر به تغییر مراد از نقل کرده ،«بَیتی أَهْلُ : قَالَ  أَصْحَابَُ ؟ مَنْ  الل 
 اصحاب شده است.

از او نقل  (1361:157صدوق،) حدیث صفّار نیز فقط نزد او دیده شده و دیگران
یْلَعـی)م.اند؛ البتـه از اکرده ی( آن را نیـز از طریـق دارقمنـی از 726هـل سـنت، زَ

از جـــابر امّـــا بـــدون  یافـــت نشـــد( از صـــادی) مالـــک در کتـــاب غـــراابش
لافُ »ذیل: و نیـز از بیهقـی از ابـن  (1414:2/230)زیلعای، «آخر تا... یأَصْحاب وَاخْت 

 وبـوده  نهکه بدون پیشی نقل کرده «آخر تا... الله رسول ای لیق»عبا  بدون ذیل:
 و (هماان) مجهولند او، از انشیراو  و نبوده ثابت مالک، از تیروا نیا شده ،یتصر 

 .است شده گرفته عهیش از احتمالاً 
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نجاشای،) رجال سند نیز شامل غیاث بن کلّوب اسـت کـه نـزد شـیعه، مجهـول
و دیگـر رجـال  ،است (1382:3/338ذهبای،) و نزد اهل سنت، ضعیف ،(1416:305
ی( 148م.) ی( تا امام290م.) اند، امّا در کل سند از صفّار توثیق شدهچند  هرسند 

 نفر و بسیار اندک و قمعاً ناقص است. 3
  ؛افزون بر آن 
جوم   یأَصْـحاب»گفته شد که عمـوم شـیعیان، عبـارت  -1 لافُ »و  «کَـالنُّ  اخْـت 

را ثابـت  حـدیث، صـحّت آن داننـد، امّـا ایـنرا جعلـی مـی «رَحْمَة   لَکُمْ  أَصْحابی
 کند. می

برای اصحاب، معنای یاران، مشهور و متبادر و منقول شرعی نزد فـریقین و  -2
معنای اهل بیت، غیر مشهور و غیر متبادر نزد عرب و حتی عموم شیعیان اسـت و 

دیگــر  و جانشــین یــک در معــاجم هــر یــک، دارای معنــا و مــدخلی متمــایز بــوده
 شوند. نمی

باشد که چنین اختلافی  این فکری و عملی اامهاگر مراد از اختلاف، تب -3
آن نیز در حـدیث نیـز وجهـی نـدارد؛ زیـرا سـالبه بـه انتفـاء  ۀممکن نیست و اراد

اند مراد، اختلاف ناشی از تقیه است که نوعی رحمت گفتههرچند موضوع است، 
جیـه معنـا نبـوده و تو  ، امّا حدیث ناظر بـر ایـن(3/182تا:عاملی،بی) برای مردم است

بلاوجه است و اگر مراد، رفت و آمد است که چنین نبود؛ زیرا آنان پدر، فرزنـد و 
کردند و اگر با هـم بودنـد، فقـط  های مختلفی زندگی مینوادگان بوده و در زمان

معنا  از حیث خویشاوندی بود و ذکر این وآمد آنهایک تن از آنان امام بوده و رفت
وآمدی وجـود نداشـته و اگـر داشـته، میـان فتنیز در حدیث وجهی ندارد؛ زیرا ر 

 مردم و خویشاوندان، امری عادی است.
است، معنـای محصّـلی  یاین سخن؛ پیروی از هر امامی، موجب رستگار -4

 عام مجموعی(.) اامه با هم واجب است ۀندارد؛ زیرا نزد شیعه، پیروی از هم
انـده یـا اهمیـت وجود چنین ذیلی نباید نزد بزرگانی چون طوسـی پنهـان م -5

ایـن حـدیث پرداختـه  ۀنداشته باشد؛ زیرا وی به توجیه حدیث اقتدا بدون ملاحظـ
 ذکر شد(.) است
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عمـد ذیـل  درست است که ثابت شود اهـل سـنت بـهچنین تأصیلی وقتی  -6
اند، امّـا اثبـات ایـن مملـب  حدیث را نادیده گرفته، مابقی آن را نیز جعلی دانسـته

هـای رد حـدیث و  ذیـل حـدیث نـزد آنهـا، انگیزه ممکن نیست و بر فرض وجود
توان حدی ی را که صـدرش نـزد اهـل  شود. نیز نمیامکان رد آن نزد آنان بیشتر می

سنت است، با ذیلی که نزد شیعه است، بازخوانی و تبیین کرد که نوعی مصادره به 
 مملوب است.

انی حدیث، سـاال نبایـد بپرسـد کـه اصـحاب شـما چـه کسـ ظاهراً در این -7
هستند؟ زیرا خود از اصحاب بود و قمعاً بنابر معنای متبـادر، خـود را مصـدای آن 

 دانست.می
بدون اطلاع از تأصیل دیگـران، برآنسـت کـه آن،  نیز( 175) جلالی -3-2-3

جـومُ »حدیث ذیل است: ۀتحریف شد هْـل   أَمـان   النُّ
َ
، لأ  ـمَاء  ذا الس   أَتاهـا ذَهَبَـتْ  فـإ 

صْحابی مان  أَ  وَأَنا مایوعَدونَ،
َ
ذا کُنْتُ، ما لأ   بَیتـی وَأَهْـلُ  مایوعَـدُونَ  أَتـاهُمْ  ذَهَبْـتُ  فإ 

تی، أَمان   م 
ُ
ذا لأ  نیشاابوری،«مایوعَـدونَ  أَتـاهُمْ  بَیتی أَهْلُ  ذَهَبَ  فإ  ،1412:2/486)حااکم

 تبدیل شده است. «أصحابی»به  «تییب أهل» ۀگونه که کلم ، بدین(3/51-518
مشترک موثقی نقل شده و حـدی ی دیگـر  ۀند منتهی به حلقحدیث با دو س این
جُومُ »طریقی دیگر شاهد آن است: و به ه آنشبیه ب هْل   أَمَان   النُّ

َ
رْض   لأ 

َ
نَ  الْأ ، م   الْغَرَی 

ی وَأَهْلُ  ی أَمَان   بَیت  ت  م 
ُ
نَ  لأ  ، م  لَاف  خْت  ذَا الا  یلَة   خَالَفَتْهَا فَإ  نَ  قَب   فَصَـارُوا اخْتَلَفُوا الْعَرَب   م 

زْبَ  یَ   ح  بْل   دیاسـحای بـن سـع ر،یـاخ ثیدر سـند حـدهرچند ، (3/163همان:) «إ 
ــون  ــو خُلَ  ،(1382:1/192،ی)ذهبااارک ــ دیْ ــج سدوس ــن دَعْلَ  ،(664-1/663)همااو، یب

 سـه هـر در حـاکم کـه یحـال در دارنـد، وجود ثیحد نیا جعل به متهم و فیضع
 اقتـدا ثیحـد لیدل چه به و چرا نشده هگفت اما. داندیم ،یصح را ثیاحاد  موضع،

 ثیحد و ،اختلاف بودن مذموم بر حاکم ثیحد ضمناً . است ثیحد نیا فیتحر 
 .دارد دلالت آن بودن ممدوح بر ،بحث مورد

 اصـل، کـه آنسـت بر گران،ید  یهالیتأص به توجّه بدون نیز ،غروی -3-2-4
-57: 1383)غـروی،  اسـت شـده تحریف نواصب سوی از که بوده لیذ ثیحد
 :است شده نقل وهب بن زید از (،58
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... بودند تن 12 کردند، انکار را علی بر او تقدّم و ابوبکر خلافت که کسانی 
 بـن]مالک[  ابوالهَی م سپ ... شدند جمعپیامبر منبر اطراف جمعه روز پ 

یهان  امبریـپ کـه دهم مـی شـهادت مـن: گفـت و برخاسـت ،ی(21ای20)م.الت 
رْض   أَهْل   نُجومُ   بَیتی لَ أَهْ  إن  »:گفت

َ
موهُمْ  الْأ موهُمْ  )یا:تَقَدّموهُمْ  لا وَ  فَقَدِّ  «(تَتَقَد 

 .(1362:461صدوق،)
مانند أبـوذر و سـلمان  داران علی بحث میان طرف ۀدر حدی ی طولانی دربار  

 بر حقانیت خلافت(. و... با ابوبکر و عمر پ  از رحلت پیامبر

همسـر  ،ی(40ث حذیفه از أسـماء بنـت عُمَـی )م.مستند این تحریف را حدی
ابوبکر دانسته که گفته پ  از حجـة الـوداع، در مدینـه گروهـی از صـحابه ماننـد 

ای توسّـط سـعید  نامه ابوبکر، عمر، ابوعُبَیده جَرّاح و سالم مولی ابن حُذَیفه، پیمان
لافـت از پذیرفتن خ بن عاص اموی نوشته و تصمیم گرفتند پ  از وفات پیامبر

صحیفه آمده بود که  رند. در آنسرباز زده، امر خلافت را خود بر عهده گی علی
اگر کسی ادعا کند که خلافت فقط شایسته یکی از مردم و منحصر در اوست نـه 

ــامبر ــرا پی ــت؛ زی ــه اس ــ  دروغ گفت ــت، پ ــوت اس ــالی نب ــون ت ــران؛ چ  دیگ
جوم   أَصْحابی»فرمود: مُ  کَالنُّ أَیه   .(202-1413:2/173دیلمی،) «تَدَیتُمْ اهْ  اقْتَدَیتُمُ  ب 

 سند حدیث زید بـن وهـب: علـی بـن احمـد برقـی از پـدرش از پـدربزرگش
هیکی ]عبدالله بن محمـد[ از خلـف بـن 274]محمد بن خالد برقی، م.  ی[ از الن 

نْدی، م.  ی[ از محمد بن جعفر]معروف به غُنْدَر صاحب الکرابیسی، 231سالم ]س 
ی( از 130-121م. ) هی[ از ع مان بـن مغیـر 160ن حجّاج، م.ی[ از شعبة ]ب193م.

ی[ است که نزد اهل سنت، خلـف بـن 92یا  80زید بن وَهْب ]جُهَنی، م. پ  از 
ان،) و ابن مغیره (1382:1/660ذهبی،) سالم ، ثقه امّـا نـزد شـیعه، (1393:7/193ابنحب 

ه از نظر آنان همـه است ک اهل سنتمهمل هستند و از ابن سالم به بعد نیز طریق، 
طریقی منفرد و غریب بوده و حـدیث دیگـری بـدین طریـق دیـده هرچند اند،  ثقه

نشد، بلکه این طریق و متن آن فقط نزد شیعه و در اصل نزد صدوی وجـود دارد و 
زید بن وهب، این داستان را بدون استناد به یکی از افراد ایـن واقعـه ذکـر کـرده و 
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جهت مهمل بودن دو رجل آن، مرسل هم  ر ضعف بهین ترتیب، حدیث، افزون ببد
 هست.

ــن ــه ای ــدیث،  البت ــاوت 5ح ــا تف ــی، ب ــیش از دیلم ــرن پ ــده ق ــین آم ــایی چن ه
أَهْل   کُمُ یأَوْص»است: موهُمْ  راً یْ خَ  یتیْ بَ  ب  موهُمْ  فَقَدِّ روهُمْ  وَلاتَتَقَدِّ روا وأَمُّ مْ یْ عَلَ  وَلاتَتَأَم   «ه 

ل بـن  ،(1412:1/224،2/108)ابنسلیمان، وا از مُخَـو  که سندش: حَمْدان بن عُبَید الن 
هْدی از محمد ]نف  زکیّه[ بن عبدالله بن الحسن ]ابن الحسن[ و یحیی  ابراهیم الن 

اسـت  بزرگشان؛ ]الحسن الم نّی[ از علی ]عبدالله[ و از پدر برادرش از پدرشان
را  شـینی علـیابوبکر و در دفاع از جان ۀکه سخن اُبی بن کعب در جواب خمب

 کند.ذکر می
النّوا، مهمل است و مخوّل نیز از راویان اهل سنّت بوده و رافضی متعصّب  ،امّا

ــا صــدوی شــمرده شــده اســت  . نفــ  زکیــه(1382:4/85ذهباای،) و اهــل غلــو امّ
:1416طوسای،) امّا مجهـول اسـت نزد شیعه، از اصحاب امام صادی ،ی(145م.)

را  و علیه منصور عباسی قیام کرد و امام صـادی . او به امامت خود دعوت(275
به خود خواند که ایشان نپذیرفت و در نهایت او و بیشـتر یـارانش کشـته شـدند و 

 .(17/250خوری،) ظهور رسید ۀ محمّدیه بهگفته شد که غایب گشته و فرق
یْلم نیــز از اصــحاب صــادی ،ی(175م.) یحیــی و  مشــهور بــه صــاحب الــد 

تاا:بایخاوری،) و نـزد متـأخرین ،(1416:321طوسای،) قدما، مجهول ، امّا نزدکاظم
شید مـردم گـرد او (21/70 ، ممدوح است. او به دیلم گریخت و در آنجا، زمان الر 

شید به کمک فضل برمکـی و دادن امـان او را  ،نامـهآمده، با او بیعت کردند و الر 
هماان:) ود و آنجا وفات کـردنامه تخلف، زندانیش نمبه بغداد آورد. سپ  از امان

(.8/154تا:بیزرکلی،؛21/67-70
ی(، از راویـان 143م.) (بن حسن الکامل یا المحض بن حسن الم نی) عبدالله

و خوانـد ، امّا تضعیف شده است؛ چون به امامت خـود فـرا مـیو صادی باقر
-11/170هماان:) منصور زندانی شـد و وفـات کـردها بود. او در زمان رهبر زیدی

 .(4/78همان:؛175
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طریق، افزون بر ضعف سندی، منفرد و غریب بوده و حدیث دیگری بدین  این
د ابـن طریق دیده نشد، بلکه طریق و مـتن آن نیـز فقـط نـزد شـیعه و در اصـل نـز 

نظـر، اخـتلاف  مـورد ۀهم با حدیث پیشـین در جملـ سلیمان وجود دارد و متن آن
 دلالت دارند. والای اهل بیتهر دو متن بر جایگاه هرچند دارد، 
حدیث اسماء که در اصـل، حـدی ی اسـت طـولانی، بخشـی از آن بـه سند  و

مَه ]ابوالعالیه[ از حذیفـه ]بـن  ۀتصری، مؤلف حذف شده و بقی آن: عبدالله بن سَل 
شد و مادر عبداللـه بـن  که پ  از جعفر و ابوبکر، همسر علی) یمان[ از اسماء

باشد که ابوالعالیه، از یاران می ،است( و یحیی بن علیبکر جعفر، محمد بن ابی
 و نـزد اهـل سـنت، ضـعیف ،(1416:75طوسای،) و نزد شیعه، مجهـول امام علی

جهت عدم امکـان بازیـابی آن  است و تعلیق سند نیز به ،(431-1382:2/430ذهبی،)
 افزاید.جایی دیگر، بر ضعف سند می در

ل شـده، بـدون آنکـه فـرد دیگـری حتـی هشـت قـرن فاصـله نقـ حدیث نیز با
هایی از آن را پیشتر و مستقلًا نقل کند. فقط برخی، بدون توجه بـه موضـوع  بخش

 .(1381:75،نقدی،1397:283مانند:سیدعلیخان،) اند تأصیل بالا، بدان استناد کرده
توان پرسید چرا اسماء که همسـر ابـوبکر اسـت، حدیث نیز می در نقد متن این

ای شده، امّا  شوهر خود سخن گفته است؟ چگونه او متوجه چنین پیمان نامه علیه
کند؟  خبر مانده، حتی اسماء ایشان را مملع نمی وحی، از آن بی متصل به پیامبر

هم از اصحابی متنفـذ، بـا مواجهـه  انی، آنای؛ بلکه، عصی چرا چنین عمل منافقانه
کـردن  ا تهدید منـافقین بـه بیـرونکه در مسجد ضرار ی رو نشد؟ همچنان هوحی روب

 ها پرداخت. منافقین(، خداوند به افشای توطئه سوره) مسلمانان از مدینه
دو خبـر و  هم نیز بدون قراانی درونی در اینتأصیل مذکور و تمبیق دو خبر بر 

دال بر صحت این تأصیل، صورت گرفته است. ضمناً ذینفـع بـودن صـاحبان ایـن 
 سازد.مملوب شبیه می صیل را به مصادره بهتیجه، این تأتأصیل از ن
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 صحّت حدیث -3-3
 صحّت قطعی -1-3-3

 ۀگفتــ ۀ ایـنبـار از ایشـان درآورد کـه مـی صـدوی در حـدی ی از رضـاشـیخ 
مُ أقْتَدَیتُمُ أهْتَدَیتُمْ »:پیامبر أَیه  جوم  ب   ،1«دَعوا لـی أَصْـحابی»و نیز « أَصْحابی کَالنُّ

یدُ  صَحی،   هَذا»:فرمودند پ  شد، دهیپرس لْ  لَمْ  وَ  بَعْدَهُ  یغَیرْ  لَمْ  مَنْ  یر   وَ : قیلَ . یبَد 
هُمْ  یعْلَمُ  کَیفَ  لُوا؟ أَوْ  غَیرُوا قَدْ  أَن  ما: قالَ  بَد  نْ  یرْوُونَهُ  ل  هُ  م  یـذادَن  : قـالَ  أَن  جـال   ل  ر   ب 

نْ  یامَة   یوْمَ  أَصْحابی م  بُ  تُذَادُ  کَما حَوْضی عَنْ  الْق   رَبِّ  یا: فَأَقولُ  الْماء   عَن   ل  الْْب   غَرَاا 
َ  : لی فَیقالُ ! أَصْحابی أَصْحابی ن  ی لا إ  ـمْ  فَیؤْخَـذُ  بَعْـدَكَ؟ أَحْـدَثوا مَـا تَدْر  ه   ذاتَ  ب 
، مال  مَنْ  هَذا أَفْتَری! لَهُمْ  سُحْقاً  وَ  بُعْداً : فَأَقولُ  الشِّ لْ؟ لَمْ  وَ  یغَیرُ  لَمْ  ل  که ضمن  2«یبَد 

 همین صیغه، جهت صدور آن نیز بیـان شـده اسـت دیث بهصحّت صدور ح تأیید
 .(1404:1/93)صدوق،

سند حدیث عبارتست از: حسین بن احمد بیهقی از محمد بن یحیی صولی از 
ی و صـولی نـزد قـدمای قـهکه بی رضاامام از  ،محمد بن موسی رازی از پدرش

هماو،) و صـولی ،(6/212تاا:بایخاوری،) اند و نـزد متـأخرین، بیهقـیشیعه ذکر نشده
از نظـر اهـل  ،ی(263م.) ، مجهول و رازی  پسر، مهمل بـوده و رازی  پـدر(19/42

 ســال تــأخیر از امــام 60اســت کـه بــا  ،(1393:9/163ابانحبااان،) سـنت فقــط، ثقــه
ــدوی ،ی(203م.) ــند از ص ــل س ــت و ک ــولانی اس ــانی ط ــه زم ــرده ک ــات ک  وف
با چهار رجل قابل پوشش  سال، 178ی(، یعنی 203م.) رضاامام تا  ،ی(381م.)

بـود، ظاهراً اگر حدیث حوض، نزد امام صحی، می و باشد.نبوده، لذا ضعیف می
هُ »نه  نْ أَن  ما یَرْوونَهُ م  ین تعبیر فرمود و اگر امی« کَما قالَ رَسولُ الله  »، بلکه «ل 

                                              

طرقی مختلف، از تعـدادی صـحابه و همـه در تأییـد مملـق صـحابه و از  این تعبیر در احادی ی متعدد، به .1
، ابـن عسـاکر، 6/271: 1414، نساای، السنن الکبری، 287: 1408)ر.ک: ابن حُمَیْد،ده است نقل ش پیامبر
 ،...(.10/15: 1408، هی می، 35/271، 30/131: 1415

 .365: 1408، ابن حُمَیْد، 47: 1414، ر.ک: مروزی،برای شبیه بدین حدیث از اهل سنت .2



 

 

 

 

وزه
آم

 
ی / 

دی 
ی ح

ها
ستا

و تاب
هار 

ب
ن 

14
01

 
ارۀ 

شم
 /

11 
ش

ژوه
پ

می
سلا

ی ا
ماع

اجت
ای 

ه
 

ان 
مست

و ز
ییز 

/ پا
14
00

 
مار

/ ش
0

 

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 / 
ارۀ 

شم
124

ش
ژوه

پ
می

سلا
ی ا

ماع
اجت

ای 
ه

 
ان 

مست
و ز

ییز 
/ پا

14
00

 
مار

/ ش
0

 

182 

صورت، حدیث حوض از نظر امـام جعلـی خواهـد بـود و  این بنابر جدل باشد، در
ای اسـکات خصـم شـود؛ زیـرا بـر جدلی، موجب تصحی، خبر حوض نمی چنین

 یا نتیجه ،حدیث حوض() دلیل معنای اثبات صحت یک است و اسکات خصم به
باشد؛  تواند چنین استدلالی صادر از امامنیست؛ لذا قمعاً نمی ،توجیه مذکور()

اقتـدا و  گـردد. حـدیثشود بلکه معنایی مصادره میزیرا بدان حقیقتی ثابت نمی
نیز در خود، قراانی دال بر صحّت این توجیه ندارند، مگـر بنـابر قـراان « دَعوا لی»

 بیرونی، مانند حوادث صدر اسـلام و اخبـار مـذمّت صـحابه؛ لـذا برخـی مـراد از
انـد و الا بـا احادیـث ذم دانسـته حدیث را صحابه خاصـی یعنـی اهـل بیـت این

نیـز  و تمبیق اصحاب، بر اهل بیـت ،(1419:320برسی،) شود صحابه معارض می
 تواند درست باشد.گفته شد نمی

 احتمال صحّت حدیث -2-3-3
اند که ظاهراً بنابر تصحی، حدیث درسـت برخی، مرادهایی برای حدیث گفته

 است:
ذکر شد(؛ ) نقض حدی ی که مدعی است اقتدا فقط به ابوبکر و عمر است -1

(.1379:184ع مهحلی،) کند وایت میاز آنجا که هر دو حدیث را اهل سنت ر 
 هسـتند یرهبـر ۀسـتیشا امبریـپ از پـ  یخاصـ افراد که ادعا نیا نقض -2

 . (1413:2/3،یلمید)
 یهـاد خاص، طور به را یعل فقط که است ی یاحاد  به نسبت عام یانیب -3

 انیم اختلاف سبب به) باشد صحابه عموم شامل تواندینم اقتدا رایز  است؛ دانسته
 .(1/272،2/21،3/146تا:بی،یعامل)( اسلام صدر حوادث و آنها

امّا ظاهراً چنین توجیهاتی، از باب مجادله است تا اعتقـاد بـه صـحت حـدیث؛ 
گاه بودند.   زیرا عموم شیعیان بر عدم صحّت آن از دیرباز آ

یـد ، آن را تأی حـدیث را پذیرفتـه ی از اهل سنّت از قرن چهـارم، ایـنالبته بسیار
ااص)اند، ماننـد: صحابه و اعتبار قول آنها دانسته ۀبرتری و عصمت هم ۀکنند ،جص 
؛1422:3/334،ثعلباااااای؛1421:2/53،ساااااالمی؛1405:3/299-300،334،363،4/307
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؛1371:1/561،3/439،5/601،7/246،میبادی؛1408:1/23،رفاعی؛1414:1/31،ماوردی
،عساااکراباان؛1409:2/53،قاضاایعیااا ؛1385:2/424،زمخشااری؛1419:2/229،نساا ی
،1402:2/92،150،آماااادی؛1412:4/307،139،176،6/55،130،فخااااررازی؛1404:420

برخی، اقتدا  البته (،1415:1/49،یآلوس؛1422:9/3940،م علی؛2/615،هیتمی؛4/246
-ت و در حقیقـت، نیـتن توجیهـاانـد؛ امّـا ایـرا در اینجا به اموری توجیـه کـرده

ای کـه مشـخص گونـه بـه) ، غیر مستند، بر خلاف ظاهر حدیث و متعددها خوانی
بوده و همچنان تحت تأثیر معنای ظاهری  ،تواند درست باشد(یک می نیست کدام

 توجیهاتی مانند: اند. کردهحدیث، برتری مملق صحابه و عصمت آنها را ممرح 
؛ زیرا همگی آنان عادل هستند، نه در صحت اقتدا در نقل اخبار توسط آنها -1

-1398:2/89ابنعبدالبر،) فتوای هر یک از آنها حتی در صورت مخالفت با دیگری
90) نِی  زی  .،ازقولمم

مردم و جاهلان، در احکام؛ زیرا بر آنها اعتقاد  ۀاقتدا به اصحاب برای عام -2 
 .(2/90همو،) دانند واجب است از علما در آنچه نمی

ــت -3  ــادی اس ــه اجته ــام ک ــحّت احک ــب ص ــا در طل ــه روش آنه ــدا ب  اقت
 .(1414:2/107سرخسی،)

، پیـروی (1417:169غزالی،) اقتدا یعنی اطاعت از صحابه اگر خلیفه شدند -4 
ــوا ــق و خــوی؛ در عــدالت، انصــاف، زهــد، ورع و تق ــا  ،همااان() از آنهــا در خُل ی

 مان(.ه) خودداری از نقض احکام صحابه پ  از رحلتشان
اقتدا، مدحی است که موجب حُسْن اعتقاد به علم و دین صحابه، نه تقلید  -5 

 .(170همو/) صرف است
ذکـر ) اقتدا، مختص به برخی از اصحابه؛ با استناد به حدیث امام رضـا -6 
 .(398-1416:1/39قندوزی،)شد(
 .(1421:71/1،ذهبی) اقتدا در تفسیر صحابه -7 

حـدیث  منـابع شـیعه، ایـن حـدیث در جهت نقل ایـن به شاید گفته شود -4-3
انـد اولًا متـذکر شـده ،(1384:74فااکر،)که برخی اما همچنان صحّت صدور دارد؛

هـای سند و متن این احادیث، محل تردید جدی اسـت و احتمـال دارد از روایـات
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از ممکـن اسـت  اهل سنت به میراث شیعی باشد. ثانیاً بیان اامه ۀدخیله و منتقل
باب مجادله باشد. ثال اً بـه فرض صحت صدور، بنابر دلایل مذکور، باید مخـتص 

 به افراد خاصی باشد.
حـدیث، بـه سـبب شـهرت و  ظاهراً رویکرد اثبات و توجیه ایـنسویی دیگر،  از

حدیث در جهان اسلام در قرون ابتدایی بوده که منجر بـه آن شـده کـه  تداول این
و گـاهی بـه  بیشتر به اختصاص آن به اهـل بیـت) نشیعیان به نوعی به توجیه آ

آیـد از بـاب نظـر مـی ، بپردازند که بیشـتر بـهبرخی از صحابه بنابر قراان و شواهد(
 زیـن تیـب اهل به ثیحد صیتخصمجادله باشد تا اقرار به اصالت حدیث. البته 

 اند، شده معدوم که نواصب مگرهرچند  نباشد؛ مسموع عهیش ریغ نزد است ممکن
 .اندنوشته و گفته تیب اهل میتکر  و میتعظ در وستهیپ عهیش ریغ عموم

نیز نیـازی  ،اهل بیت یا غیرهم() شود که تخصیص حدیث به برخییادآور می
زمان، مختلف و در طول  حدیث نیست؛ زیرا عملًا آدمیان یک به قبول صحّت این

را بـرای جمـع سـق توان وصـف واحـدی م ـل عـدالت یـا فزمان متغیرند، لذا نمی
کـار بـرد و بـرای م ـال  مملق و حقیقی نه کلی و مجازی به طور ک یری از مردم به

 اند.یا پ  از آن، عادل یا فاسق بوده گفت که تمام صحابه در زمان پیامبر

 گیرینتیجه
کل، اصالتاً از اهل سنّت بوده و از دیرباز از  در« أصحابی کالنجوم»حدیث  -1

یکرد غالب آنها، نفی و رد آن، نقد فریقین قرار گرفته و رو  حیث سند و متن، مورد
های درونی و مخالفت با قرآن و سـنت و تـاریخ و ضـعف شـدید  جهت تعارض به

 باشد.  سند می
 رویکرد شیعه نسـبت بـدین حـدیث تقریبـاً ماننـد اهـل سـنّت در نفـی آن -2

صـحابه اسـت.  یا بعضی از رویکرد غالب(، اثبات آن با توجیه آن به اهل بیت)
شیعه در نفی آن قابل توجّـه بـوده و در کنـار دلایـل اهـل سـنّت، ۀ همچنین انگیز 

 اند.دلایل و مستندات خاص خود را نیز آورده
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ۀ عـدالت و حدیث توسط شیعه، نفـی نظریـ ۀ نقد اینترین انگیز  ظاهراً مهم -3
ه نخست و نیز نفـی حقانیـت آنهـا بـ ۀخصوص سه خلیف مرجعیت مملق صحابه به

 خلافت بوده که رویکردی بیش از هر چیز، کلامی است.
خصـوص اهـل  دیرباز نزد عموم علمای فریقین بهحدیث از  که ایناز آنجا  -4

آید کـه دیگـر وصـف نظر می اصلی آنند مردود دانسته شده، به سنت که صاحبان
سته احادیث مجعول دان ۀاز دست داده و باید آن را از جمل را عنوان حدیث به ،خود

حدیث نیز چه بسـا توسـط برخـی از  ۀ روایی خارج ساخت. جعل اینادل ۀو از داار 
ای بتوانند از اختلافات میان خود و گونه اهل سنت بوده تا به زعم خود، به دلسوزان

متکــی بــر آراء و رفتــار صــحابه جلــوگیری کننــد. البتــه بــرای ایــن هــدف، فقــط 
احادیث با مضامین مختلفی جعـل  بزرگی از ۀحدیث جعل نشده، بلکه مجموع این

حدیث کـه  دشوار است و جعلی دانستن اینشده که رد کردن بعضی از آنها بسی 
ۀ عصمت و عدالت صحابه نزد توسط فریقین صورت گرفته، عملًا تأثیری در نظری

 باره نداشته و ندارد.  این سبب دیگر احادیث موجود در آنها به

 نامه کتاب
 ی.1403، بیروت، دار الأضواء، 3، چادهالذریعمحسن،  آقابزرگ تهرانی، محمّد .1
علی عبد الباری عمیـه، بیـروت، دار  :، تحقیقروح المعان آلوسی، محمود بن عبدالله،  .2

 ی.1415الکتب العلمیه، 
، المکتــب 2عبــد الــرزای عفیفــی، چــاد :، تحقیــقالإحکددامآمـدی، علــی بــن محمّــد،  .3

 ی.1402الاسلامی، 
محمـد ابـو الفضـل  :، تحقیقهشرح نهج البلاغد بن هبة الله، الحدید، عبدالحمی ابی ابن .4

 ی.1378ه، جا، دار إحیاء الکتب العربیإبراهیم، بی
نـا، مجتبـی عراقـی، قـم، بـی :، تحقیـقعدوال  اللادال ابن ابی جمهور، محمّد بن علی،  .5

 ی.1403
یر عبـدالقادر الأرنؤوط/بشـ :، تحقیـقجدامع الأصدولابن اثیر جزری، مبارک بن محمّد،  .6

 ی.1392-1389عیون، مکتبة الحلوانی/مکتبة دار البیان/دار الفکر،
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محمّـد بـن سـعد  :، گـردآوریمجمدوع فتداو  ابد  بدازابن باز، عبدالعزیز بن عبداللـه،  .7
 تا.الداامه، المجموعه ال انیه، بی ةالشویعر، فتاوی اللجن

ثیـوبی و دیگـران، چـاد ع مان عبد الله الأ :، تحقیقهالإبان، عبیدالله بن محمّد، ابن بمّه .8
 ی.1415، هدوم، ریاض، دار الرای

جا، محمد رشاد سالم، بی :، تحقیقهمنهاج السنة النبویابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم،  .9
 ی.1406الْمام محمد بن سعود الْسلامیه،  ةجامع

إرشاد الحق الأثری، چـاد  :، تحقیقهالعل  المتناهیابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی،  .10
 ی.1401پاکستان(، إداره العلوم الأثریه، ) فیصل آباد دوم،

بّان، محمّد،  .11  ی.1393هند(، مؤسسه الکتب ال قافیه، ) ، حیدر آبادالثهاتابن ح 

 علـی زکریـا قـاهره، شـاکر، محمّـد احمـد :تحقیـق ،الأحکام احمد، بن یعل حزم،ابن .12
 .تایب یوسف،

ی سـامراای/محمود محمـد صـبحی بـدر :، تحقیقمنتخب المسندابن حُمَیْد، عبد،  .13
 ی.1408مکتبه النهضه العربیه،  ،خلیل صعیدی

 تا.، بیروت، دار صادر، بیالمسند حنبل، احمد، ابن .14
محمد عبدالقادر عما، بیـروت،دار الکتـب  :، تحقیقالطبهات الکبر ابن سعد، محمد،  .15

 ی.1410، هالعلمی
، 2لفی، چـادحمدی بن عبدالمجید س :، تحقیقمسند الشدهابابن سلامه، محمد،  .16

 ی.1407الرساله،  ةبیروت، مؤسس

محمــد بــاقر  :، تحقیــقمناقدب الإمددام أمیدر المددؤمنی ابـن ســلیمان کــوفی، محمــد،  .17
 ی.1412الْسلامیه، ة محمودی، قم، مجمع إحیاء ال قاف

جلال الـدین حسـینی محـدث، تهـران، مؤسسـۀ  :، تحقیقاییراحشاذان، فضل،  ابن  .18
 ش.1363انتشارات و چاد دانشگاه تهران، 

 ی.1399نا، ، قم، بیالطرا  بن طاوو ، علی بن موسی، ا .19
، بیــروت، دار الکتــب العلمیــه، جددامع بیددان العلدد ابــن عبــدالبر، یوســف بــن عبدااللــه،  .20

 ی.1398
 ةمحمـد عبـد الکبیـر، مغـرب، وزار  مصمفی بن احمـد/ :، تحقیقالتمهیدـــــــــــــ،   .21
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 ی.1387عموم الأوقاف و الشؤون الْسلامیه، 
، بیروت، دار الفکر 3یحیی مختار غزاوی، چاد :، تحقیقالکام عبدالله،  عدی، بنا .22

 ی.1409للمباعه والنشر والتوزیع، 

علـی شـیری، بیـروت، دار  :، تحقیقتاریخ مدینه دمش ابن عساکر، علی بن حسن،  .23
 ی.1415الفکر للمباعة و النشر و التوزیع، 

 ی.1404ت، دار الکتاب العربی، ، بیرو 3، چادتبیی  کذب المفتر ـــــــــــ،  .24
، بیروت، دار الکتـاب العربـی للنشـر و التوزیـع، المغند ابن قدامه، عبدالله بن احمد،  .25

 تا. بی
جا، دار الرایه للنشـر و التوزیـع، طاری بن عوض الله، بی :، تحقیقالمنتخبــــــــــ،  .26

 تا.بی

محمّـد عبـد السـلام  :، تحقیـقإعدلام المدوقعی بکـر، ابن قیم جوزیه، محمد بن أبـی .27
 ی.1411إبراهیم، بیروت، دار الکتب العلمیه، 

دار  مسـعد عبدالحمیـد، طنمـا، : تحقیـق ،الفوا د محمد، بن ابن منده، عبدالوهاب .28
 ی.1412للتراث،  الصحابه 

صدقی محمـد جمیـل، بیـروت،  :، تحقیقالبضر المضی ابوحیّان، محمّد بن یوسف،  .29
 ی.1420دار الفکر، 

نة المضمدید، ابوریه، محمو  .30  تا. ، چاد پنجم، نشر البمحاء، بیهاضواء عل  الس 

الحسـون(، ) فار  تبریزیانق: ، تحقیتهریب المعارفابوالصلاح حلبی، تقی بن نجم،  .31
 ی.1417تا، بی

 تا.نا، بیجا، بی، بیهایستغا ابوالقاسم کوفی، علی بن احمد،  .32

 ی.1٣94، ، مصر، السعادهیاءحلیة الأولابونُعَیْم اصفهانی، احمد بن عبدالله،  .33

، بیــروت، الغــدیر، اأزمدة الخلافددة و الإمامددة و آ ارهددا المعاصدروحیــد قاســم،  ،اســعد .34
 م.1977

لسل ن،یالد ناصر محمّد ،یالبان .35  .ی1412المعارف،  ة، ریاض، مکتبالرعیفه ةالس 
 ی.1405، چاد دوم، بیروت، المکتب الْسلامی، إرواء الغلی ــــــــــــــ،  .36
علی عاشور، بیـروت، مؤسسـه  :، تحقیقمشار  انوار الیهی جب بن محمّد، برسی، ر  .37
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 ی.1419الأعلمی للممبوعات، 

 تا.دار الفکر، بی روت،ی، بالتنزی  أنواربیضاوی، عبدالله بن عمر،  .38

، قـاهره، دار الیسـر للنشـر و : محمد عوامه، تحقیقالمدش بیهقی، احمد بن حسین،  .٣9
 ی.1437نشر والتوزیع، التوزیع/بیروت، دار المنهاج لل

ن  الکبدرــــــــــــ،   .40  البـاز، دار همکتبـمحمّد عبدالقادر عمـا، مکّـه،  :قیتحق ، الس 
 ی.1414

، مجلـه «أصدضاب  کدالنجوم»نهد و بررس  سند  و دیل  حدیث »ترکاشوند، حسن،  .41
 .148-131ش، ص1395، سال 97کلام اسلامی، شماره

ن  محمّد، بن یسیع ترمذی، .42 ، دوم چـاد اللمیـف، عبـد الوهـاب عبد :تحقیق ،الس 
 ی.1403دار الفکر للمباعه و النشر و التوزیع،  روت،یب

 تا.نا، بیجا، بیبی إحها  الض اتستری، نورالله،  .43
محمد علی معوّض/عادل  :قی، تحقالجواهر الضسانعبدالرحمن بن محمّد،  ،یثعالب .44

 ی.1418دار إحیاء التراث العربی،  روت،یأحمد عبدالموجود، ب
ابن عاشور/نظیر ساعدی، بیروت،  :، تحقیقالکش  و البیانثعلبی، احمد بن محمّد،  .45

 ی.1422دار إحیاء التراث العربی، 
مـد علـی، بیـروت، عبد السلام مح :، تحقیقأحکام الهرآنجصّاص، احمد بن علی،  .46

 ی. 1415، دار الکتب العلمیه

 نـا،یبـ جـا،یبـ النمشـی، جاسـم عجیـل :تحقیـق ،الأصدول ف  الفصولـــــــــــــ،  .47
 .ی1405

، فصلنامه علـوم حـدیث، سـال «اصضاب  کالنجومنهد  بر حدیث »جلالی، عبا ،  .48
 .181-153ش، ص1375، 1اول، شماره

عبد العظیم محمـود الـدّیب،  :، تحقیقنهایة المطلبجوینی، عبدالملک بن عبداله،  .49
 ی.1428جا، دار المنهاج، بی

مصمفی عبد القـادر عمـا،  :تحقیق ،المستدرك له،عبدال بن محمّد وری،بنیشا حاکم .50
 ی.1411بیروت، دار الکتب العلمیة،

جا، محمد بن محمد قااینی، بی :، تحقیقهالفصول المهمدحر عاملی، محمد بن حسن،  .51
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 ی. ،1418معارف إسلامی إمام رضا ۀمؤسس
 ، چـاد دوم، مؤسسـه آل البیـتایصول العامة للفهه المهارنحکیم، محمدتقی،  .52

 م.1979و النشر،  ةمباعلل
جـا، جامعـة محمّد بـن سـعد، بـی :، تحقیقأعلام الضدیثخمّابی، حمد بن محمّد،  .5٣

 ی.1409القری،  أمّ 
 .تاو المتن، بی ة، بیروت، الارشاد للمباعالفت  السهیفة أم  خلیلی، جواد جعفر،  .54
 ، تحقیق و نشـر: مؤسسـۀ تنظـیم و نشـر آثـارتفسیر الهرآن الکدری خمینی، مصمفی،  .55

 ش. 1376الْمام الخمینی، 

موفّق بن عبد الله، بیروت، دار  :، تحقیقالمؤتَلِ  والمختَلِ دارقمنی، علی بن عمر،  .56
 ی.1406الغرب الْسلامی، 

 تا.نا، بیجا، بی، بیالنفیسدشتی، عبدالله،  .57

 ی.1413جا، دار الشریف الرضا للنشر،  ، بیارشاد الهلوبدیلمی، حسن بن محمد،  .58
علی محمد البجاوی، بیروت، دار  :، تحقیقایعتدال میزانبن احمد، محمّد  ذهبی، .59

 ی.1382والنشر،  ةالمعرفه للمباع

 ی.1421الوهبه، ة، قاهره، مکتب2؛ چادالتفسیر و المفسرونذهبی، محمد حسین،  .60
بوسـتان کتـاب،  ۀ، قـم، مؤسسـاصدول و قواعدد فهده الضددیثربّانی، محمّد حسـن،  .61

 ش.1383
مجلـه ) «عدزاا السدخاو  إلد  کثیدر مد  الأ مدة هدو الصدوابما »محمّد،  درضا،یرش .62

 .ی(1339، جمادی الاولی 14شماره المنار، 

، 14شـماره ) ، مجلـه المنـار،«وجود أص  له ی یستلزم صضته وی حسدنه»، ـــــــــ،  .63
 ی(.1339شوال 

ددرفاعی، احمد بن علی،  .64 عبـدالغنی نکـه مـی، بیـروت، دار  :، تحقیـقالبرهان المؤیَّ
 ی.1408النفی ، الکتاب

الأوقـاف  ة، چـاد دوم، وزار هالمنثور ف  الهواعد الفههیدزرکشی، محمّد بن عبدالله،  .65
 ی.1405الکویتیه، 

، مصر، مکتبه و ممبعه مصـمفی البـابی الحلبـی الکشافزمخشری، محمود بن عمر،  .66
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 ی.1385وأولاده/عبا  ومحمد محمود الحلبی وشرکاهم/خلفاء، 

، خریج الأحادیث و الآ ار الواقعدة  فد  تفسدیر الکشدافتزیلعی، عبدالله بن یوسف،  .67
 ی.1414عبدالله بن عبدالرحمن، ریاض، دار ابن خزیمه،  :تحقیق

، ، قم، مؤسسۀ امـام صـادیهو الدرای ةالضدیث النبو  بی  الروایسبحانی، جعفر،  .68
 .ی1419

أحمـد جمـال  :، تحقیـقا الإبهداج فد  شدرح المنهداجسُبْکی، علی بـن عبـدالوهّاب .69
زمی/نورالدین عبدالجبار صغیری، مکّه، دار البحوث للدراسات الْسلامیة وإحیـاء زم

 ی.1424التراث، 
جـا، محمد عالم عبدالمجید، بـی :، تحقیققرداء الأربالکافی،  سُبکی، علی بن عبد .70

 ی.141٣مکه المکرمه/مصمفی أحمد الباز،  ،المکتبه التجاریه
 تا.ار الکتاب العربی، بیجا، د، بیهمهاصد الضسنسخاوی، عبدالرحمن،  .71

دار الکتـب  روت،یـأبـو الوفـا أفغـانی، ب :، تحقیقایصولمحمّد بن احمد،  ،یسرخس .72
 ی.1414العلمیه، 

، تهـران، دارالکتـب ییشاور ها  شباکبر، سلمان الواعظین شیرازی، محمد بن علی .73
 ش.1366الاسلامیه، 

بیـروت، دار الکتـب  سید عمران، :، تحقیقحها   التفسیرسلمی، محمّد بن حسین،  .74
 ی.1421العلمیه، 

محمّـد حسـن محمّـد الشـافعی،  :، تحقیـقهقواطع الأدلسمعانی، منصور بن محمّد،  .75
 ی.1418، هبیروت، دار الکتب العلمی

 ی.1397، قم، منشورات مکتبه بصیرتی، هدرجات الرفیعسید علی خان مدنی،  .76

و النشـر والتوزیـع،  ةاعـبیـروت، دار الفکـر للمب ،ریالصغ جامع جلال الدین، ،یسیوط .77
 ی.1401

مکتبـه الریـاض ریـاض، عبد الوهاب عبد اللمیف،  :، تحقیقتدریب الدراو ــــــــ،  .78
 تا.الحدی ه، بی

 تا. ، قم، مؤسسۀ أنصاریان، بیابوهریرا، سینشرف الدین، عبدالح .79

 ی.1415، بیروت، دارالفکر، اضواء البیانشنقیمی، محمد امین،  .80
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 ی.1420، قم، مرکز الأبحاث العقاادیه، وی  الضدیثمنع تدشهرستانی، علی،  .81

دار ، أحمـد عـزو عنایـه، دمشـق :، تحقیـقإرشداد الفضدولشوکانی، محمّد بن علی،  .82
 ی.1419الکتاب العربی، 

عایةشهید ثانی، زین الدین بن علی،  .83 محمد علی بقّـال، چـاد دوم، قـم،  :، تحقیقالر 
 .ی1408مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی، 

حسـین أعلمـی، بیـروت،  :تحقیـق ،الرضدا اشبدار عیون صدوی، محمد بن علی، .84
 ی.1404مؤسسة الأعلمی للممبوعات، 

المدرسـین فـی  ةعلی اکبر غفاری، قم، منشـورات جماعـ :، تحقیقالخصالـــــــــ،  .85
 ش. 1362العلمیه،  ةالحوز 

شـر الْسـلامی الن ةعلـی اکبـر غفـاری، قـم، مؤسسـ :، تحقیقمعان  ایشبارـــــــــ،  .86
 ش.1361المدرسین،  ةالتابعه لجماع

، تهران، میرزا حسن کوچه باغی :، تحقیقالددرجات بصا ر حسن، بن محمد صفّار، .87
 ی.1404علمی، منشورات ا

صلاح بن محمد، بیروت، دار  :، تحقیقتوضیح الأفکارصنعانی، محمّد بن اسماعیل،  .88
 ی.1417، هالکتب العلمی

ال قافـه  ةجا، مؤسساحمد محمودی، بی :، تحقیقرشدالمستطبری، محمد بن جریر،  .89
 تا.الْسلامیه، بی

 ةحسین بحرالعلوم، نجف، ممبعـ :، تحقیقالشاف  تلخیصطوسی، محمّد بن حسن،  .90
 ی.1383الآداب، 

النشر الْسـلامی التابعـه  ةجواد قیومی اصفهانی، قم، مؤسس :، تحقیقالرجالـــــــــــ،  .91
 ی.1415المدرسین،  ةلجماع

 .ش1378، تهران، انتشارات اسلام، اطیب البیانسید عبدالحسین،  طیب، .92

جا، محمد باقر بهبودی، بی :، تحقیقالصراط المستهی عاملی نباطی، علی بن یون ،  .93
 تا.المرتضویه لْحیاء الآثار الجعفریه،بی ةالمکتب

، چاد سوم، بیروت، دار الکتب العلمیه، کش  الخفداءعجلونی، اسماعیل بن احمد،  .94
 ی.1408
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عبدالرحیم مبـارك، مشـهد، انتشـارات تاسـوعا،  :، تحقیقهمنهاج الکرامعلامه حلی،  .95
 ش.1379

، تهران، دانشگاه تربیـت مـدر ، دفتـر نشـر آثـار علمـی، فهه الضدیثغروی، نهله،  .96
 ش.1383

محمـد عبدالسـلام عبـد الشـافی،  :، تحقیـقالمستصدف غزالی، محمّـد بـن محمّـد،  .97
 ی.1417بیروت، دار الکتب العلمیه، 

 .تایب ،هالمعرف دار روت،یب ،الدی  علوم إحیاء ـــــــــ، .98
، 1حدیث پژوهـی، شـماره ۀ، فصلنام«بازشوان  حدیث اقتدا و اهتدا»فاکر، محمد،  .99

 .98-63ش، ص1384

 ی.1٣4٣، إداره المباعه المنیریه، تذکرة الموضوعاتفتنی، محمّد طاهر بن علی،  .100

طه جابر فیاض، چـاد دوم، بیـروت،  :قیق، تحالمضصولفخررازی، محمّد بن عمر،  .101
 ی.1412الرساله،  ةمؤسس

 ی.1421، چاد دوم، بیروت، مؤسسۀ أم القری، اصول الضدیثفضلی، عبدالهادی،  .102
محمـد باسـل عیـون السـود،  :، تحقیـقمضاسد  التأوید قاسمی، محمّد بـن محمّـد،  .103

 ی.1418، هبیروت، دار الکتب العلمی

 1409روت، دار الفکر للمباعـة والنشـر والتوزیـع، ، بیالشفاقاضی عیاض، ابن موسی،  .104
 ی.

أصـغر، قـاهره،  آصـف بـن علـی :تحقیق ،ایسلام دعا  نعمان، ابن محمّد،  قاضی .105
 ی.1383دارالمعارف، 

 الْسـلامی النشـر ةمؤسس محمد حسینی جلالی، قم، :، تحقیقشرح الأشبارـــــــــ،  .106
 .تایب المدرسین، لجماعة هالتابع

إبراهیم أطفـیش، بیـروت،  :، تحقیقالجامع لأحکام الهرآنبن احمد، قرطبی، محمد   .107
 ی.1405دار إحیاء التراث العربی، 

 تا. نا، بی بیجا،  ، بیافتاو  معاصرقرضاوی، یوسف،   .108
سید مهدی  :، تحقیقالطداهری  ةای م ةایربعی  ف  امامقمی شیرازی، محمدطاهر،  .109

 ی.1418نا، جا، بیرجایی، بی
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علی جمال أشرف، چـاد دوم،  :تحقیق، اینابیع المدودن بن ابراهیم، قندوزی، سلیما .110
 ی.1416للمباعه و النشر،  جا، دار الأسوه بی

نـا، جـا، بـیفـار  حسـون کـریم، بـی :، تحقیقالتعجدبکراجکی، محمّد بن علی،  .111
 ی.1421

 .تا نا، بی جا، بی بی، أل  سؤال و إشکالکورانی، علی،  .112

 ی.1405، تهران، مؤسسة البع ه، هات الأنوارشلاصة عبلکهنودی، حامد حسین،  .113
 ی.1414 ،هالعلمی الکتب دار، بیروت، الضاو  الکبیرماوردی، علی بن محمّد،   .114

حَددوَذِ مبــارکفوری، محمّــد عبــدالرحمن،   .115
َ
، بیــروت، دار الکتــب العلمیــه، تضفددة الأ

 ی.1410

 ی.1403الوفاء،  ة، چاد دوم، بیروت، مؤسسبضاراینوارمجلسی، محمّدباقر،   .116

حسن امین، بیروت،دار التعـارف للممبوعـات،  :، تحقیقهأعیان الشدیعمحسن امین،   .117
 تا.بی

 تا. ، بیروت، دار الفکر، بیالصضیح مسلم، ابن حجّاج،  .118

جـا،  فـار  حسـون کـریم، بـی :، تحقیقاالهرآن والعهیدمسلم الحلی، نجل حمود،   .119
 تا. نا، بیبی

 ش.1373نا، جا، بی، چاد نهم، بیاسلام و مهتریات زمانممهری، مرتضی،   .120

 ی.1415، چاد دوم، قم، مؤسسۀ أنصاریان، هالسهیفمظفر، محمدرضا،   .121
مؤسسـه البع ـه، چـاد دوم، بیـروت، دار  :، تحقیقایفصاحمفید، محمّد بن محمّد،   .122

 ی.1414و النشر و التوزیع،  ةالمفید للمباع

، دار 2حمّاد بن محمد، چاد :ق، تحقیعدهتضری  نکاح المتمَقْدَسی، نصر بن ابراهیم،  .123
 تا.طیبه للنشر و التوزیع، بی

 تا. جا، اضواء السلف، بیمحمّد ابراهیم محمّد، بی :، تحقیقهمختصر الضج  ــــــــــ،  .124
 ی.1422، بیروت، دار الفکر،مرقاة المفاتیحملاعلی قاری، ابن محمّد،  .125

/مؤسســة هدار الأمان محمــد صــباغ، بیــروت، :، تحقیــقهالأسددرار المرفوعدد ـــــــــــ، .126
 تا. ، بیهالرسال

 احمـد عبدالسـلام، بیـروت، دار :، تحقیـقفدی  الهددیرمناوی، محمد عبدالرؤوف،  .127
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 ی.1415، هالکتب العلمی

، 5، به اهتمـام علـی اصـغر حکمـت، چـادکش  ایسرارمیبدی، احمد بن محمّد،  .128
 . ش1371تهران، امیر کبیر، 

 ی.1413 ،یالرض فیشر  منشورات قم، ،هایمام ،یعل ،یلانیم .129

 ی.1414، تحقیق: سهیل زکار، بیروت، دار الفکر، الفت مروزی، نعیم بن حماد،  .130

 ةالنشـر الْسـلامی التابعـ ة، چاد پنجم، قـم، مؤسسـالرجالنجاشی، احمد بن علی،  .131
 ی.1416المدرسین،  ةلجماع

یوسـف علـی  :، تحقیـقحهدا   التأوید  مددارك التنزید  ولله بن احمد، انسفی، عبد .132
 ی.1419/محیی الدین دیب مستو، بیروت، دار الکلم المیب، بدیوی

الحیدریه،  ة، چاد دوّم، نجف، مکتبهالأنوار العلویة واسرار المرتروینقدی، جعفر،  .133
 ی. 1381

 ةالمدرسـین فـی الحـوز  ة، قم، جماعمستدرك سفینۀ البضارنمازی شاهرودی، علی،  .134
 .ی1418النشر الاسلامی،  ةالعلمیه/مؤسس

جلال الدین محدّث،  :، تحقیقهالصوارم المهرقدتری، ابن شریف الدین، نورالله شوش .135
 ی.1367نا، تهران، بی

 ،یهالعلم الکتب دار روت،یب ،الفوا دد منبع و الزوا د مجمع بکر، یاب بن یعل هی می، .136
 .ی1408

 

 
 

 

 


